
   

 

  
  ؟ شده ايمچرا دچار استبداد

  

پرداخته فطرت اسـت و       و مخلوق خدا و ساخته و       انسان ا هم مثل سايرين يعني اصلاً     ه  ما ايراني  چون مبداء و منشاء و نژاد     
خيـراً برخـوردار از     ا مثل مللي كه از قديم يـا          ما هم يقيناً   .باشد دفاع از نفس و زايندگي مي      و   فطرت انساني بر پايه آزادي    

  .ايم  گذاشتهفلات ايران ه آزاد و آدم خلق شده و آزاد و آدم پا ب، هستندخود مختاري ملي  واستقلال
.  استمرار نداشـته اسـت     ، خوشبختانه در زمان و مكان      استبداد ،كرديم  تكرار كه در قسمت دوم     طوري  از طرف ديگر به   

نظـري و نبـودن وسـائل        واسطه ضعف ذاتـي و كوتـاه       ههمچنين ب . هاي ضعف و فطرت برايش پيش آمده است        يعني دوره 
 تمام شئون رختـه نمايـد و در برابـرش     مثل امروزه نتوانسته است در تمام مناطق و اقطار و زواياي مملكت و در            ،نفوذ فني 

بـا تمـام    ( و عشاير ايلات . كه كمابيش بر كنار و آزاد مانده است        تاز جمله ديانت و روحاني    . چيزهائي وجود داشته است   
 مـستقل از نفـوذ      بـدوي ولـي تقريبـاً     كه بيشتر تحت شرايط كهن و كوهـستاني يـا           ) اشكالاتي كه از جهات مختلف دارند     

  . ...اند  ها كه درآمد و نيمه استقلالي از خود داشته  و پيشهبازار. اند زيسته هاي مركزي مي دولت
ني و   مبـا   يقيناً ، پس از آن فطرت و مايه      است استقلال و نفس عزت هم ما مايه و فطرت اگر .است اميد نقطه خود اينها
  . نمو و نجات ما باشدءتواند مبدا جا مانده است كه مي ههائي ب ميراث

اسـت و    شـده ايـران سـبب اسـتيلا و اسـتقرار اسـتبداد       )ساله 2500بگوئيم  ( آنچه در ابتدا و در طول مدت تاريخ طولاني        
 طبيعـي از نـوع شـرائط و عوامـل      وسـيعِ دارِ هاسـت، بايـد چيـزي يـا چيزهـائي ريـش       آورده وجود ها به  همه آثار و خرابي     آن

را نه تنها در سيستم حكومتي بلكه در         هاي آن  چنين عامل يا عواملي حتما تأثير و نشانه       . تارخي مملكت باشد   جغرافيائي و 
ت و مملكتمان نيز بايد ببينيمات و حالات و ساير خصوصيات ملّروحي.  

كنـيم   قديم نگـاه    تفصيل بيشتري از عمق و از       با  ، تري وسيع  ديد  با  را  مسئله  داده  خرج هب  صلهحو  قدري  باز بايد   بنابراين
  .قضيه جستجو نمائيم  منظره كلي  را در آن  و جنبة سياسي

  

  های خارجي تأثير همسايه -۱

  اقوام آريائي تشكيل دهندگان نژاد ايـران ، باشد مياروپائي  و از شاخه هند. است  اصلي ما آرين   دانيم نژاد  طور كه مي   همان
  . پيدا كردندشدگي در فلات ايران  يك حالت غريبي و محصور، خوداروپائي  پس از جدائي از عموزادگان هندي و،

كردنـد    مـي  گـاه حملاتـي بـه مادهـا         شن و خونخـوار بودنـد و گـاه         خ ـ زيـستند كـه اصـولاً       مي مغرب ما طوايف سامي   
شته  كه حمله آنها وضع و حساب و آثار خاصي دا ا و بالاخره اعراب   ه تر فنيقي  طرف  آن ،اه  كلداني ،اه  آشوري ،اه آرامي(

  .) است
وسيله ارتباط و  عوض يك ه ب،عربستان صحاري با مواجه ،سفار خليج نامساعد سواحل اي و گرم درياي در جنوب

  . داد مي عبور تشكيل قابل سد آبي يا خندق غير يك  ، تبادل
      شود ولـي بـالاتر از        و حصار حساب مي     باز در حكم سد    ،خورد كش مي  و و هند   و پامير  تدر شرق تا آنجائي كه به تب

   ....آن 
 و بلخ نعمت پر و خيز حاصل  قسمت،منطقه فاصل. شديم ا همجوار ميه  و ترك با تركستان،در شمال شرقي و شمال

 از ناحيه همين از اه آرين پي در پي و عمده ضربات و حملات .دنمو دعوت مي خود جانب هب را آنها و بود سمرقند و بخارا
ا كه در صحاري و ه مغول بالاخره و تاتارها ،اه ازبك ،اه تركمن و اه ترك نام به ،زرد نژاد مختلف  و اقوامِ طوايف طرف
 اسلام از بعد چه و ،اه پارت دست به اسلام از قبل ، باستانچه در ايران. آمد عمل مي  به، اند زيسته  ميزارهاي شمال چين تيغ
   .... وغيره  تيموريان، چنگيزي مغولان،نشاهيا  خوارزم، سلجوقيان،غزنويان امثال نام به و دست به



   

 

  صـورت   مهـاجمين خـارجي     وسيله همين   به ايران استبداد الودهش از قسمت يك داديم شرح دوم قسمت در كه  طوري  به
نيمـه كـرده قـسمت غربـي         دو  ه را ب   امپراطوري بزرگ روم   ، موج حملاتشان  ،زدن  كه با يك تنه     كساني  همان. گرفت مي
  .كلي متلاشي و متصرف نمود هرا ب آن

رأفـت   هشود و ب    وارد خاكي مي   ، امثال چنگيز   مغولِ  سفاك باك هم از طوايف بي     تجاوزي آن طبيعي است وقتي قوم م    
هـم كـه     بعـد . بـرد  كـار مـي      را به  استبداد اكثر شدت عمل و خشونت و ذلت و اضطراب و           حد ،نمايد و مشورت عمل نمي   

 يـك   ، پشت اندر پشت   ،مسلماً. رود بين نمي  نفرت كه از    و  حشت و   بالاخره ،شود همكار مي   و  كيش  هم خواه و ظاهراً   خانه
 كـه   و درآنهـا   .مانـد  مـي  جـاي   به ،اند بوده مطرود يا گزيني در مردمي كه اجدادشان مقتول و مضروب        بيني و دوري   روح بد 

 روح تظاهر و تملـق      ،اند ي و نديمي تقرب يافته    گري و وزارت و يا بالاخره شاعر       مباشرت يا متولي   و خدمتي پيش عنوان  به
  .گذارد باقي مي

اي جـز پـر كـردن شـكم گرسـنه خـود و سـواران و                   البته هدفي و نقـشه     ،آمدند  مي خيل غارتگران مهاجم كه به ايران     
  .چارپايانشان و فرونشاندن عطش خونخواري و سپس مسكن گزيدن و عيش و نوش كردن نداشند

شـد اسـتقرار و      كـه قـرار مـي      بعـد . خوردنـد  مـي  و زدند مي و كشتند مي و چاپيدند مي و پاشيدند مي و ريختند مي مدتي تا
 و  و سواران چپاولگر را بـه امـارت         كه همان سرداران     طبيعي بود  ،دهند  تشكيل   و دستگاهي  استحفاظي پيدا كنند و دولت    

هـر     بايـد بپردازنـد يـا      مأموران را خود مردم     اين  و هزينه   حقوق. فرستادند مي  و  تندگماش مي  و مأموريت   رياست ولايت و  
  . بستانندمتوانند از مرد مي و  خواهند طور مي

شناخت و   نمي را  خودپ و راست   دست چ  ، كه در روز ورود به ايران      يا مغولي  رتا  تا  آدمكشِ كلفت دنگر فلان سوار 
مـأموري  ،امـروز  اصـطلاح  هب ـ و متـشخص  رئـيس  اي ـ اميـر  كي ـ صـورت    بعد از چندي به    ،داد ا را از هم تميز نمي     بل و دي  ج 

لحاظ عنوان و لباس و شايد زبان و مذهب و آداب             البته به . آيد مي  در ،مركزي كارمند رسمي و اعزامي دولت     يا ،رتبه عالي
 دليلي نداشت اصل و هدف خود را كه چپاول و تصرف و تـسلط اسـت                 ،لحاظ نيت و باطن     ود ولي به  خيلي عوض شده ب   
  .كرد  براي چاپيدن و عيش و عشرت بود كه قبول خدمت و مأموريت را مياصلاً. فراموش كرده باشد

 و  داري و سـلطنت    تكدام سابقه و لياقـت مملك ـ        هيچ ،هاي جزء  دسته  كل و نه اين سرداران و سر        آن سركردة نه  ضمناً  
 كـساني را    ،صـفت   نـوكر  انِبـار  و  بنـد  طلبان و فرومايگان يا بـي       از ميان فرصت   ،از داخله ايران  . وزارت و ولايت را نداشتند    

نهـا  اجـرت لازم يـا امكانـات ديگـر بـه آ      كردنـد و انعـام و   غيره اسـتخدام مـي     مشورت و معاونت و مباشرت و دبيري و        هب
  .دادند مي

 در حقيقـت    ، غيـره  اشـان و  اب و فرّ  ون ـمـستوفيان و     اين مجموعه اميـران و حكـام و سـرداران و رئيـسان  و وزيـران و                 
تحـت اختيـار و فرمـان آن رئـيس           دادندكه نزديـك و     اعضاي ديواني را تشكيل مي     ، اصطلاح وقت  هكارمندان اداري يا ب   

  .بودند
 ، تـا چهـل پنجـاه سـال قبـل         . شـدند   حـساب مـي    ،م، وزير، حاكم و مقامات ديگر     عظا  يا صدر  نوع مستخدمين شاه    يك

يعني نوكران يا قراولان    . گفتند  مي »هخان در«اعضاي دولتي را     اصطلاحي وجود داشت كه شغل كليه مأمورين حكومتي و        
  .وزير امير يا »هخان در«و اعضاء 

 دشـمن  ، غارتگرشد كه اصلاً  عده افرادي تشكيل مي از يك،   ايرانيهاي استبداد  كارمندي دولت  كادرِ ،منظور آنكه 
 في ما بـين     ،گزاري و همكاري    و همنوعي يا وظيفه خدمت     فتأرلحاظ    ترين پيوندي به   نوكر بودند و كوچك    قره اي ،ملت
  . و ملت وجود نداشتدولت

هـر مأموريـت و       گرفتنـد و بـه     مـي   عهـده   هكاري را كه ب ـ    هر .است بوده  و نوكري   و ارباب   و مغلوب    غالب  روابط روابط،
  :و وظيفه يا دو هدف داشتنددرفتند  كه مي  اي ناحيه
  ، و حفظ منافع و اغراض اود نظر اربابمأموريت مور اجراي .1
  .كردن جيب خود و دوشيدن مردم پر .2



   

 

  
اي بـراي حكـام و نايـب          حقـوق و شـهريه     ، و حتـي اوايـل مـشروطيت        تـا دوره ناصـرالدين شـاه       ،دانيد كه مي  طوري  به

 بـه   ،كـشي  ازاء خلعت و مأموريت و ولايت و حكومت مبلغي پيش          هآنها بودند كه ب   ها و فراشان وجود نداشت و        الحكومه
. داشـتند   تقديم ميمرمست  سالانه و غيرطور مستمرِ    هدايائي به  ،  در ابتداي انتصاب و بعد     ،پيشگاه ملوكانه يا رؤساي مربوطه    

  . را بدوشندلف مردمطريق مخته ات محلي را تيول خود قرار دهند و بيددر مقابل مجاز بودند كه عا
  . ايراناين بود روحيه و رويه كارمندي دولت

انـد و   خارجي بوده  مهاجمين  از   ما اصلاً  هاي  سلسله ، ايران ستبداديِ ا  سال سلطنت  2500 اينكه در دو ثلث از        با توجه به  
خالت نبوده و همان رسـوم و        د  بي ،هاي داخلي  كشي  يا گردنكشي و چاقو    ،و چاقوكشان   كشان گردن  ديگر نيز   آن ثلث  در

و بـوم    اين مرز چه شرايطي و عواملي بر مردم  ،سال2500هم رفته در طي      كه روي   شود  واضح مي  ،روال برقرار بوده است   
  .نموده است حكومت مي

   تأثير ساختمان داخلی فلات ايران- ٢

ي در   سـد  ،باشـد   كه مانند پلكاني براي صعود بـه فـلات مـي           لحاظ جغرافيائي حصارهاي كوهستاني اطراف فلات ايران        به
گرفـت   شكست و عده اي از مهاجمين را نيز در خود مي           گاه مي  اهي كه گ  شود ولي سد   برابر حملات خارجي حساب مي    

 سـمت احاطـه شـده      4 از   ،وسيله ايلات كـوه نـشين        به  كه فلات مركزي    طوري  به. پروراند  مي  سلحشور صورت ايلات   و به 
  .است

 را هـاي اصـلي ايـران    خوردگي  شرقي كه چين جنوبِ، غربي  با امتداد شمالِ   دانيم و  كه مي  طوري  در داخل فلات نيز به    
قــسمت قابــل ســكونت و . باشــد زارهــاي گــسترده فــراوان مــي دارد وضــع كلــي كوهــستاني بيابــاني بــا كويرهــا و نمــك

صـورت منـاطق پراكنـده و         بـه هـم     آن. باشـد  مي % 20 در حدود    ، و   جزء بسيار ضعيفي از مملكت     ، ايران پرورِ تمدن آباديِ
  .نقاط مجزا از يكديگر

كـه   هـائي  هاي متفرق محصور در ميان دره و تنگـه يـا بيابـان             ترتيب مانند واحد جزيره     اين   به هاي مسكوني ايران   آبادي
 طور كلي مـردم  ني بهيع.  قرار داشته است،اند  غارتگر بودهگرد  راهزن يا صحرا   ي  گاه يا جولانگاه دستجات جنگجو     كمين

 در   دائمـاً  ،هـاي خـود     خانـه و دروازه    كشور و چه از اطراف و چه از پشت         از خارج    چه ،نشين ايران  نشين يا ده   متمدن شهر 
 ،است گرديده  آزاد مي  و نشاط  كه البته مانع نشو    بستگي و ناامني و ترس     يك حالت دست  . اند معرض تهاجم و تهديد بوده    

اساس ثبـات و دوام   توانسته است بر  شالوده كارها و فكرها نمي ،زندگي و مايملك وجود نداشته     بوده و اطمينان به    موجود
  . چه نتايجي داشته است،ببينيم اين وضع يا تركيب و ترتيب مناطق تمدن پرور. ريخته شود

داده است و  در مقابل مهاجمين را نمي اجازه و امكان تجمع و تقويت لازم براي دفاع ،حالت پراكنده دور از هم ـ الف
 سرنوشت و عادي امر خود براي را ظلم و دزدي قبول رفته رفته و تس بسيار ضعيف بوده اكلي نيروي دفاعي مردم طور به

پنداشته است مي رمقد.  
 باعـث   ،افتـاده اسـت     اتفـاق مـي    مكرر نيز  كه خارج هاي غارتگري و حملات از شهرها و دهات دائمي تهديد و امني  نا ـ ب

  . آزاد اهالي بوده استبستگي پيوسته و مانع نشو و نشاط اضطراب و دست
     شالوده كارها،است مايملك و محصول وجود نداشته زندگي و به چون اطمينان بر

 امـوال و اثـاث      ،ات موقـت  گلي و خشتي با تأسيس     هاي ساختمان. شود  دوام ريخته   و ثبات اساس است بر  توانسته نمي   و فكرها 
العمـل   دوام و سـهل     كـم  ، صورت دستي   آلات و صنايع به     افزار ،  مناسب براي اختفا يا فرار     ،در حداكثر سادگي و اختصار    

  .وار  آرزوها و افكار كوتاه و درويش،همين قرار و به.   ..،زندگي عاريتي ... ، ارزان
  .توانسته است رونق و وسعتي پيدا كند ريق معابر ناامن نمي از ط، مبادله كالا و تجارت ما بين نقاط مجزاـ ج
كرده اسـت     وادار مي  ،  ساكن منطقه را   هاي محدود   خانواده ،دست هم داده     دست به  »ج« و »ب« و   »الف«عوامل و آثار     ـ د

 بـه همـديگر و در       ،دند دروازه را ببن   چسبانند درِ  در مي  ما ه   خود را ب   ، مانند نوزادان حيوان كه از ترس يا گرسنگي و سرما         



   

 

صـورت     بـه  ،يعنـي اجتماعـات   .  كفيـل كليـه احتياجـات خـويش شـوند          ،زدگي و قناعت    با يك حالت غم    ، خود فرو رفته  
 بـسيار   ، متناسـب بـا زمـان و مكـان         ،صناعت و تجارت هم در منتهـاي اختـصار        . واحدهاي مسدود مفلوك در آمده است     

  .شده است كوتاه وكوچك انجام مي
  

    ايران معيشتی مردمتأثير وضع -٣

   بزرگ كشاورزی در تربيت و حكومت ماقشو ن

. نشيني بپردازد پيمائي به تجارت و مسافرت و مستعمره دريا نداشته است كه از راه بحر ه دست ب و فنيقيهايران مانند يونان 
 صنعت ،كرده هاي داخلي را جلوگيري مي  تجارت و تبادل،مرتبط مناطق مسكوني ه غيرساختمان داخلي و وضع پراكند

است معيشت كلي ساكنين  توانسته  نمي، يعني تجارت و صنعت،دو راه پس اين. نيز دائره عمل و صدور نداشته است
  .مين نمايدأ را تسرزمين ايران

كردند و كمبود زنـدگي را   داري ارتزاق ناقصي مي ها و مراتع و از طريق گله   از جنگل  ،شينن نشين يا صحرا    كوه ايلات
   . براي ما لازم بوده است، ديگريمر معيشت و دستبرد مليمبنابراين  .نمودند گري و دستبرد جبران مي از راه غارت

خيـز و    رفتـه حاصـل    هـم   روي ،هاي آبرفتي پوشيده است    ز زمين  كه در قسمت مسكون ا     خوشبختانه خاك فلات ايران   
ابراين امكـان همـه نـوع محـصول زمينـي و            بن ـ. بخـش   آفتـاب تابـان و حيـات       ،هوا نيـز خـشك و معتـدل       . سعادتمند است 

كـه    فـراوان هـم نـداريم   ي هاي حسابي ساليانه رودخانه. ريزش است ها قدري ممسك و كم  فقط آسمان  .درختي هست  سر
  كرد و ذلك بايد زندگي مع. ا برايمان هم آب بياورد هم كوده صريمانند م

  .دست آورد  به،آب كه مايه حيات است
 و  هانديـشيد  الايام چاره  قديم ا از   ه  ايراني ،طور مرتب از آسمان ريخت و نه در روي زمين جريان داشت             وقتي آب نه به   

هـاي بهـار و       از بارندگي  ، ذخيره شده  هاي زيرزمينيِ  قنات از آب  . اند  را اختراع كرده   قنات.ندا  ه آورد را از زير زمين در      آن
نقـاط   در. اسـت  مختـصات ايـران     و  از افتخـارات    قنـات   .نمايد مي  استفاده  ،قبلي  هاي آبياري  يا  ،فصلي  هاي رودخانه نشست

  .جات و امكاناتي وجود داشته استديگر دنيا كمتر چنين شرايط و احتيا
 1200 كـه بـيش از       منـاطقي در شـمال ايـران       از نظـر    و صـرف   ،زالبر ر و سلسله  خز  فيمابين درياي  يِ  باريكه نظر از   صرف

 ، قسمت اعظم مناطق مـسكون ايـران  ،شته باشند اند زراعت ديم و جنگل و باغ دا        توانسته متر باران در سال دارند و مي       ميلي
  .نمودند  و چاه استخراج مي از قنات،تمام يا مقداري از آب مورد احتياج ساليانه و روزانه زراعتي و خوراكي خود را

  ١.شود  زندگي جور مي،آيد  همه چيز در مي، وقتي آب درآمددر ايران
 ماننـد  گردي صحرا و داري گله نه از طريق  . شده است   از طريق زراعت تأمين مي      معيشت ايرانيان  ،طوركلي  بنابراين و به  

 مثـل  ه،نيـز وضـع خـاص داشـت       اين زراعت    .اه ا و اروپائي  ه صناعت مانند يوناني   و تجارت و بحرپيمائي يا اه  مغول و اعراب
 مـشروب    بيـشتر بـا قنـات      .ا نبوده است كه از رودخانه يا باران يا رطوبت هوا اسـتفاده نماينـد              ه  ا و سوري  ه  زراعت مصري 

  .شده است مي
 ايِ  ماسه يااي حاشيه كويرها  دامنهوتي هاي آبرف  و انحصار آن به زمين، خود از يكطرفمحدود  ضعيفتوليد با قنات

 داخلي فلات  ساختمانيِ عاملي در تكميل و تقويت عاملِ،ها از طرف ديگر  يا ماهورهاي پائين كوهستان،داخل دره
 ؛وجود آورده است  را به جامعه ايرانياصلي باستانيِ   ماده اوليه و عنصر واست  شده،كرديم صحبت» 2« كه در بند ايران

  .واحد ده
  چند يا يك  وسيله به ،»2«بند در نامبرده مجزاي مسدود محدود سكونت قابل مناطق

                                                 
       : داردطريق اولي در انگليسي وجود  و بههاي ديگر اروپائي كه يقيناً نظير آن در زبان المثلي است ، ضربدر زبان فرانسه. 1

                                     .Quand Le bakau va tout va 
  .باشد كنند و كشتي مظهر آن مي  از تجارت و صنعت ارتزاق ميممالك اروپائي  .يعني؛ وقتي كشتي به راه است، همه چيز به راه است



   

 

 ده چنـدين  مجاورت ،مناسب و آب در مناطق پر  .  بوده است  »ده «ترين حالت آن    ساده  و شده است   مشروب مي  رشته قنات 
 كـه  نبـوده  قريـه  يـا  ده جـز  چيزي اصل در نيز ايران شهرهاي .است داده تشكيل مي  را قصبات و قراء ،باديآ پارچه ينچند و

بـسياري از   . نمـوده اسـت     مزارع و باغات احاطـه مـي        را كند و دور تا دور     ها را رفته رفته در وسط جمع مي        دكان و ها خانه
 هر كاسب يا تـاجر   معمولاً، هنوز هم همين حال را دارند و تا يكي دو نسل قبل  ، و تبريز  زوين ق ،شهرهاي ما مانند اصفهان   

 از ، گاهي دهي در خارج شـهر داشـته    قطعه زميني يا باغي و     ،رسيده است  اصطلاح دستش به دهانش مي     ههر كس كه ب    و
زنـدگي   اينكـه پايـه و مايـه       منظـور  .اسـت  نمـوده  تأمين مـي    را  خود  ساليانه  آنجا كسري درآمد زندگي و سهمي از خواربار       

  .همان وضع ادامه داشته استه  ب،پيشگي قرار يافته و تا قبل از مشروطيت زراعت كشاورزي و  رويايرانيان
  :نويسد مي» در ايران  زارع مالك و«كتاب انگليسي  مؤلف  ،مپتونل   خانم  كه  طوري به

 حقـوق انفـرادي از حقـوق عـالي          ، اشـتراكي ابتـدائي بـوده      ،نشيني نخستين مهـاجران ايرانـي      شكل اوليه اسكان و شهر    ...«
طـرف   از يك  ،آمد داران پديد  تيول  يا ،مالكان مقارن ظهور عمده   ،ده تركيب تغييري كه در    با. فته است يا  ياعي نشأت م  ماجت

  »... از طرف ديگرسنت مالكيت اشتراكي ضعيف شد اما
ن و برومندي كه امروزه  چيزي از ملل متمد.نبوده» استبدادي « ذاتاًچيزيست كه گفتيم ايراني  ييد آنأنظريه فوق در ت

 رژيم بلكه  كردند نمي زندگي استبداد و اسارت با تنها نه .است داشتهنكم  ، كنند ي زندگي ميهاي ملّ تحت حكومت
  .روحيه اجتماعي داشته اند اشتراكي و ابتدائي
يعني (ن دارا مالكان يا تيول ظهور عمده هباشد ب ت و زراعت ميمالكي  به معطوفچون نظرش صرفاً  الذكر ف فوقمؤلّ

 اشاره ،)نمودند  مي تقسيم كه اراضي و املاك را بين كسان و لشگريانشانيكنندگان فكنندگان و تصرّ همان هجوم
  .كرديم ذكر فوقاً ما كه است بوده ديگري داخليِ و خارجي هاي تعلّ معلول خود نمايد ولي اين قضيه مي

 عوامـل  و ،داخلـي  و خارجي گرفتن در تحت شرائط جغرافيائي       و قرار   در ايران   آرين  پس از استقرار نژاد    ،در هر حال  

  .استحكام و استمرار تحصيل نمود خود براي استبداد كه محلي بود معيشتي
بعضي از ايـن تأثيرهـا تأييـد و    . ل بيشتري بنمائيمتحلي  خودمان تجزيه،اينك لازم است روي عامل معيشتي يا اقتصادي      

در  بعضي ديگر تـازه و عـلاوه بـر آنهـا اسـت و جمعـاً                 .  است توسعه همان تأثيرهاي ناشيه از وضع ساختماني فلات ايران        
  جهت تسهيل و 
  . عمل كرده استتحكيم استبداد

  
 نـان و    ،خبـري را نمـوده     دورافتـادگي و بـي     جبـران  اي انـدازه  تـا  ،آن مواشـي  و تمحـصولا  تنوع با ده در كشاورزي ـ الف

انجـام   اسـب  و را الاغ نقلـشان  حمـل و . رسـانده اسـت   آنهـا مـي   هگاه ميوه و گوشت و لبنيات ب ـ حبوبات و سبزي و پنير و گاه  
 .نمودنـد  تـأمين مـي     محصولات خـود از پنبه و كرك  ، هائي زيلو و كرباس و پشمينه پارچه  فرش و پوشاك را با  ،داده مي

 ـ حمـام و تنـور را بـا خاشـاك و پِ            .سـاختند  مـي  درختـان  بـرگ  و شاخ و تنه و زمين گل و خشت با را ها ساختمان ن گـرم   هِ
  . ...كردند مي

 اسـتقلال  و اءنـوع اسـتغن   يـك   را برآورد وتوانسته است كمابيش كليه احتياجات واحد ده خلاصه آنكه كشاورزي مي   
  . اند  احتياج و اجباري به تماس و تبادل با ديگران نداشته و در صدد آن برنيامده، اجتماعات ايران. فراهم كند
حـدود خـانواده     هقياس آن ب  بزرگتر شد و م    اجتماعِ از گيري كناره و انزوا با توأم وقتي اما است خوب استقلال و اءاستغن

 را اشـخاص  .آورد مـي  پديد را آن مضار و معايب همه با انفرادي بيني و خودخواهي و كوتاه فكري و روح  خود ،و فرد رسيد  
  .سازد برخورد با سايرين و زندگي در اجتماعات بزرگ محروم مي مزاياي از

  از ،انـد  دشـمني ديـده     دزدي و  كـه از خـارج دائمـاً         را  ايرانيـان  ، بـسته  چنـين معـاش در      افتـاده و    هاي پرت  چنان محيط 
كردن كشانده   فكر كردن و فردي   زندگي گيري و فردي   بدبيني و گوشه    به ،كرده  دور  داشتن اشتراكي  روح  بودن و   اجتماعي 

  .است



   

 

ز خـود گرديـده ايـن واحـدهاي         لحاظ تجهيـزات دفـاع ا        سبب ناتواني بيشتر به    ،كردن فكر كردن و فردي   زندگي فردي
 قـرار داده    ، در محاصره و مهاجمـه دزدان و شـبيخون زنـان           ،سازنده اجتماع را چون قلاع بلادفاع پراكنده دركوه و بيابان         

  .است
  
 و شـود  مـي  دگـي  ز آفـت  دچـار   كـشاورزي كـه غالبـاً    ي   ساده  زندگي در صحرا و ده و ارتزاق از محصولات محدود          ـ ب
 ، ظـاهري   اين استغناي از خـارج و اسـتقلال        مناًًض. نمايد تحمل و صبور مي    پر را زارع ،طبيعت هاي تيسخ با دائمي جههامو

 آنهـا بـراي او يگانـه سـرمايه حيـاتي            ،يعني به باغ و زمين خـود بـسته و چـسبيده شـده             . گيري است  توأم با اسارت و زمين    
بـرخلاف تـاجر كـه اجبـار بـه اقامـت در             . ماند ه و سرگردان مي   نگرسلك مزروعي خود جدا شود       زيرا اگر از م    .شود مي
اش  تواند اعتبارات و اطلاعات و كالا و سـرمايه         سهولت مي  ه ب ،ها را نداشته   محل و قبول هر گونه ملايمات و مخالفت        يك
  .دريا منتقل سازد هرا ب

شـرط زنـده     ه ب ـ ،نمايد نيز اسير و ناچار مي     او را از جهات ديگر       ، كه آباد كرده است    يچسبيدگي معيشتي زارع به زمين    
بـودن و روي زمـين خـود         بـراي او زنـده    .  زير بار هر باج و خراج و حكـم و فـشاري بـرود              ، وكنده نشدن از مزرعه    نماند

بـرداري از زمـين و گـاو و          برخـورداري از امنيـت و بهـره       : شـود   آرزويش به يك چيـز منحـصر مـي         . اساسي است  ،ماندن
 مملكت و طرز حكومت     براي او اداره  . شود علاقه مي   رفته رفته بي اطلاع و بي      ، به بقيه دنيا و مافيها      نسبت  و گوسفند خود 

اهميـت   ارزش و بـي     براي او بي   ، داشتن يك سياست مستقل دولتي و نيروي لشكري مملكتي نيز          . فرعي است  مسأله كاملاً 
  .بيند و بس ده و مزارع اطراف آن ميي   قلعهديواري   زندگي و اقتصاد و امنيت وحكومت را در چهار.است

 شد و  ارباب آنجا كشاند كه هم مالكيت زمين را از دست داد و رعيت     ه را ب  زارع ايراني  قناعت كارِ  بالاخره اسارت و  
  .هم اختيار حكومت را

  
و  يـك قـوم تـاجر      .اسـت   وجـود نداشـته    ، و ايرانيـت   ، مملكت، مليـت   نام دولت   هيمي به  مفا  ده نشين اصلاً    براي ايرانيِ  ـ ج

منيـت عمـومي و امنيـت        ا ه نـسبت ب ـ   ، نماينـد   زراعـت ديمـي مـي      ،هم همتصل ب  كه در اراضي وسيع و     هائي  يا ملت  ،صنعتگر
منـد    ه علاق ـ، حمايـت نماينـد  ، را در خـارج كـشور و خـارج محـل معيـشت          قضائي و قدرت دولتي كه آنهـا و كالايـشان         

  .نمايد شوند و انديشه حكومت و دولت و مليت در آنها خيلي بيشتر رشد مي مي
ر قرن اخير به صورت ترجمه      العاده ضعيف بوده و بيشتر د        فوق  در ايران  ايرانيت  و  مفهوم مليت   ، دانيم كه مي   طوري  به

 يهاي استبداد  وجود حكومت، مليت و ايرانيت را بهيگ علاقه خبري و بي البته اين بي .  آورده شده است   و تقليد از فرنگ   
 باز همان فرهنـگ  ،داده است ا را بهم پيوند ميه ست و آنچه ايرانيكرده ا  تشديد مي،اند  بودهكه هميشه بيگانه براي مردم    

  .و ديانت بوده است
  
پيـشه و    اقـوام تـاجر   .  در عوض موجب وفا و دوام شده اسـت         ،ده است ور اسارت زمين اگر سلب قدرت و حيثيت را آ         ـ د

 دوام و ريـشه  و چـسبيده  خـود  خـاك  هب ـ ايرانيـان  امـا  .شـوند  مي محو جا و  هكنند و جاب   سهولت جلاي وطن مي   ه   ب ،هنرمند
جوش   مجدداً پا  ، سالي و سرما   اي كه پس از گذشت خشك      ريخته  برگ  و   شاخ ي  مانند درختان سرمازده   نيز گاهي .يافتند
سـر از زمـين درآورده نهـال نحيفـي       ،گـران   پـس از عبـور يـا اضـمحلال چپـاول           ، آنها نيز با وجود لگد مال شدن       ،زنند مي

  . بخور و نميري نصيبشان باشدي تجاوز بعدي برسد و چندي زندگي روزمره  تا نوبت به ... اند كرده ظاهر
  
جود ندارد و    خيلي مساعد نيست و وفور نعمت و       ، و يا مازندران   كه شرائط مانند هندوستان    هائي كشاورزي در محيط   ـ هـ

 با يك حداقل معيـشت و مايحتـاج را          ،تواند وضع معين    ابدا نمي  ،شود  آسماني مي  ي و  دستخوش آفات زمين   ،علاوه بر آن  
همـه    بـا آن   ،در عـصر حاضـر     كـه حتـي    دانند  مي ،اند داشته  در ايران   كه سروكار با دهداري و باغداري        كساني .تضمين كند 



   

 

يـا   ، قـزوين  اندر ميـان باغـدار    .  نيست نايرا   حساب و ثباتي در كار فلاحت      ، دارد اطلاعات و ممكنات و وسائل كه وجود      
 .دهـد  ديگر چيز درسـتي نمـي    سال شش .آورد بار مي  بار سال يك هر هفت پسته كه درخت    معروف است   و رفسنجان  دامغان

  .ت رياضي ندارد دقت و قطعي،البته اين رقم هفت سال
و   هـا  اسـت سـاير درخـت      طور  همين.  است برداري از آن خيلي استثنائي و نادر       منظور اين است كه سال باروري و بهره       

ري بـود كـه      اوضـاع سـابق طـو      ،شـده  زدگي و گاوميري مـي     كه خشكي يا آفت    سالي آن .كم و بيش اختلاف     با ،ها زراعت
زارع مجبـور  . هائي باشـد كـه وام بدهـد    كنند يا بانك دست تأمين رسهولت از مناطق دو   هتوانستند كمبود محصول را ب     نمي

  امـا .ترين وضـعي سـال را بگذرانـد     به سخت غيرهبوده است به گرسنگي و محروميت تن دهد و با فروش فرش و زيلو و                
آمدش  باز وسائل و مبادله ارزان و آسان وجودنداشته كه مازاد را بفروشد و در         » ورده است آ  مي« اصطلاح   به كه    هم سالي

  .را سرمايه يا اندوخته كند
زمان قـديم   (آورده است    وجود مي   اين آب و خاك وضعي به      خلاصه آنكه معيشت از كشاورزي براي اكثريت مردم       

 ،)+∞(عـلاوه بينهايـت   بـه   تـا   )   −∞(منهاي بينهايت ه شرايط زندگي مردم ازك) و تفرقه و تجزيه دهات را در نظر بگيريد 
 دهقان ناچار است براي زنده مانـدن     ،  شرائط بينيِ غير قابل پيش    و  در برابر چنين تغييرات شديد    . امكان نوسان داشته است   

 ،هر چه رسيد بپوشد،  در هر پناهگاهي كه يافت بخوابد    ،خوراك خيلي كم بسازد    هب ،اميد بازگشت بركت و محصول     هو ب 
  . ...بپردازد  اش   خانواده بههر ترتيب كه شد و به
 تنها از ناحيه طبيعـت نبـود كـه دهقـان تحـت شـرائط گونـاگون و                  ،ها و بندهاي گذشته ديديم     كه در قسمت      طوري  به

شد بايد رفتار خود را در برابر وضـع          جر هم عوض مي   أ ملك يا مباشر ارباب و مست      باگر اربا . گرفته است  دشوار قرار مي  
    هـر   بـه   بايـستي   مي.سازمان دهد  ، متغيرخور شرائط اجتماعي و طبيعيِ   فرساينده خويش را فرا    جديد عوض كند و مقاومت

 ، جر كـه هـيچ  أاربـاب و مباشـر و مـست   . داشته باشد  و نميريزمين و گاوش بماند و بخور  رِكنار بيايد تا س  نحو شده با آنها   
ا را بيـرون    ه ـ هـا تـرك    تـركمن  ،آمدنـد  ا مـي  ه ـ رفتنـد و تـرك     هـا مـي    فارس ،كرده  هم تغيير مي    امير يا سلطان   ،  حاكم غالباً
  . ...خواستند  تاختند و باج و خراج مي  بر سرشان مي، و لر كردكردند يا عشاير مي

 ،)كردنـد  گرفتند و چه آنها كه از زمـين و زراعـت امـرار معـاش مـي                 دست مي   چه آنها كه خود بيل و داس به       (ان  قده
 كوتـاه  ، يعنـي زمـين  ،نـان   ازچنان رفتـار كنـد كـه دسـتش      و د  تأمين شرائط حيات مادي را مقدم شمار  ،ناچار هبايد و ب   مي

داشـته اسـت كـه        دهقـان را وا    ، مانند شرائط طبيعي ايـران      عيناً ، حكومتي نيز  بنابراين شرائط اجتماعي و اقتصادي و     . نشود
  .كار اندازد  نيروي تحمل را در خود به،بيش از هر چيز

هـر    بـا   را  مقاومـت    شـرائط  ،سـهولت  ه   ب ـ ايرانـي . ا برابري نداشته باشـد    ه شايد هيچ قومي در دنيا از اين جهت با ايراني         
پــا نگاهداشــته   رِِ ســ،تقــدير هــر را بــه  ايرانــي  كــه  بــوده اســت   ايــن روحيــه   و  .دهــد مــي  و احــوال تطبيــق   اوضــاع
  .»ايم و مانده ايم ساخته و ايم سوخته« .است

 ،تغييـر  ي   بـيش از آنچـه اراده      ،هـم  روي عوامـل ضـعف و قـدرت هـر دو بـوده اسـت و بـر                 ،در اين مقاومت فرسـاينده    
 اكتفـا كـردن افتخـاري نيـست ولـي مـا        حكومت كرده اسـت و البتـه بـه سـازگاري    ١ »سازگاري« روحيه   ،داشته باشد  سهم
كـه در مـا وجـود     تحمـل و قـدرت تحـولي      رده و اميدوار باشيم استعداد    كار ب   مثبت به   را در جهت    خاصيت توانيم همين   مي
بنمـائيم و      را آورده درك شرائط و لوازم حكومت ملي          بيرون از مواريث ننگين استبداد     راحتي خود را   هدهد ب   اجازه ،دارد

كـافي  .   هـا وارد سـازيم     جرگه انسان  ه  را بزودي ب    خود ، اصلاح هاي برنامه سنگين مبارزه و     با قبول مشكلات و محروميت    
    .درآوريم  خودمان  فرمان اراده  يعني تحت  حالت فعال به  حالت منفعل   را ازاست خصلت سازگاري

                                                 
 ،) اسـتعاره و تـشبيه  طـور  بـه يـا يـك آدم و يـك دسـتگاه را     ( يـك ماشـين را   .نمائيم  استعمال مي فرانسه Souplesse را مترادف كلمه      صفت سازگاري  .1

كنـد و    كـار ،هاي مختلـف   يعني در رژيم،و مصرف و غيره ر  سرعت و قدرت و با  ،گويند داراي سوپلس است وقتي كه بتواند در شرائط بسيار متغير           مي
  .را داشته باشدقدرت مقابله با آنها 



   

 

 و حكـام  هاي بيدادگري  شدند و يا درچنگال    م و دچار فقر و مصيبت مي       كه از دارائي و درآمد محرو       ايران  براي مردم  ـ و
 حـاكم و   بر اثـر اسـتبداد  اما.  اند مذهب سازمان داده    هفرساينده خود را با توسل ب      مقاومت ،افتادند مي ها بدبختي به سلاطين

جـوئي   طـرف انـزوا و راحـت         دور شده به   ،پرستي ما از جنبه زنده و اجتماعي و عملي اسلام           خدا ،ي سازگار ي  غلبه روحيه 
  .در آورده كه بسيار جاي تأسف است  سر، از زير نقاب خداپرستي،پرستي گرائيده و در حقيقت يك خود

منظـور   صورت درد دل و استغاثه غريـق بـه          به  بلكه  نبوده خلق هب خدمت و  او   هب بتمح  و معرفت جهت  از  ،خدا هب   بردن  پناه
 دنيـا  از عـراض ا  و فداكاري و وظيفه و  عمل  از  فرار و فقر و ظلم  قبولاسلام. است انتقام از تقدير و ظلمه يا صيد ثواب بوده  

حـضرت  . اسـت   عكـس    به كاملاً  كند و  الوجوه تجويز نمي   وجه من  هيچ  كردن از امور و خدمات عمومي را به        خالي شانه و
 ربنا آتنا في الدنيا حـسنةً و  «من را   ؤ زبان حال يا دعاي م ـ     خواند و قرآن    مي  دنيا را مزرعه آخرت    )ص(رسول اكرم   

  .كند بيان مي .1»النار  وقنا عذَابفي الآخرة حسنةً
  

   از اين وسط درآمد؟ چگونه استبداد-٤

 نـاتواني   طرف و پراكندگي و كوچكي و      يك از داخلي و خارجي دائمي تهاجمات و تهديدها كه كرديد ملاحظه خودتان
 و مـسكن  خـارجي  روابـط  ،خـاص  شـرائط  تحـت  كـه  ديگـر  طرف  از و ضعف نيروهاي دفاعي واحدهاي اجتماعي ايران      

  قلـدرانِ  حكومـت   و جـلال    بـراي حـب     را  و شـرائط    محـيط    بهتـرين  ،سازگاري شده بـود     ي  روحيه  هبغل با  لازمم ،معيشت
  .آورده است   فراهم، مستبدو پادشاهانِ   اميرانو  غارتگر 

 يـا سـلب   نـاامني و بيچـارگي و اسـارت ملـي         زائيـده  ،در قسمت دوم گفته شد      آنچه ه بنا ب  كنيد كه استبداد   ملاحظه مي 
استبداد و آثار آن لازم . مين چيزها است شخصيتي و تفرقه و دشمني و عقب افتادگي است و خود زائيده ه              بي  و استقلال

 بـه   اگـر . تـوان رفـت   نمـي    ن ديگـري دو يكي ب ـجنگ  هب. هر دو بايد با هم دفع شوند . كننده يكديگرند   و ملزوم و تقويت   
  .شود بزرگ مي و   زائيدهمجدداً  شود  كشته  مرده يا  فرض 

طور ريشه و     نتوانسته است اين   هيچ كجا هم استبداد   .   چنين شرائط خاص نبوده است      داراي هيچ كجاي دنيا مثل ايران    
و  يـا ملـت مانـده        ،) و امپراطـوري روم    مصرو آشور (اند    با هم منقرض شده     و دولت  در ساير جاها يا ملت    .  دوام پيدا كند  

 بر مـردم را     و يا از ابتدا زندگي اجتماعي و حكومت مردم        )  و ژاپون   و چين   بعد از قرون وسطي    اروپاي(حاكم شده است    
  ).اي فنيقيه  و تا اندازهيونان(اند  رفته اند و متفقا نگاه داشته

  

   بعد از مشروطيت استبداد-٥

صـورت     كشاورزي از آن   ، »خارج پيوسته   دنياي  به  و يكديگر  اجتماعاتمان به  «پرسيد حالا كه زندگي مدرن شده        لابد مي 
 ؟ شـايد اسـتبدادي     دارد  دست از سرمان برنمـي      چرا باز استبداد   ،  داراي تجارت خارجي و صنايع داخلي هستيم       ، درآمده

  ! حسابي داريم ولي حاليمان نيست  دموكراسيدر كار نيست و حكومت ملي
. برقـرار اسـت  ً  كاملا ملتمان  و  مملكت   درو موجبات استبداد  هم عوض نشده است  شرائط خيليدليلش اينست كه اولاً  

جود خـود را تحمـل و تحكـيم           و ، با تمام زرنگي و زور     ، استبداد  و خود  و يا استعمار    جديد  عوامل خارجي   اينكه   به مضافاً
  .نمايد مي

 يـا مويـد     ر به اسـتبداد   منج،   »4« بند ذكر شده و بر طبق       »3«تا  » 1«هائي كه در بند هاي       شرائط طبيعي و بشري و جريان     
 بـا   ،بعـد ه  صـفويه ب ـ    از دوره   ايـران   كـه  هـائي  ارتبـاط .  بـا قـوت و شـدت خـود ادامـه داشـت             هقاجاري   تا دوره   و آن گرديد 

 داخلـه  هكه نفوذي ب    دريا روي سطحي امواج و حركات  مثل ،ودب خيلي بيشتر شده    و در زمان قاجاريه    زمين پيدا كرد   مغرب
 دو يكـي  و سـفير  مبادلـه  يا مسافرت گاه  گاه. نداشت تأثيري ،مردم افكار و تربيت در و عمومي اقتصاد و معيشت در ،ندارد
  .خبري بودند همچنان در خواب بي)  و دربارتي خود دولتح (ملت توده آمده، عمل به خورد بر و جنگ بار

                                                 
  . و ما را از آتش دوزخ نگاه دار خوبي عنايت كن پروردگارا در دنيا و آخرت: 201/  بقره سوره .1



   

 

ا گرديـد و عقـب      ه ـ ا و روس  ه ـ  و تداخل اجباري ايرانـي      از ايران  جدا شدن قفقاز   ه كه منجر ب   هاي فتحعلي شاه   شكست
هـائي در     همـه اينهـا موجـب صـحبت        ، فرنـگ و عثمـاني       به  و مسافرت اعيان و تجار ايراني      ه از هرات  شا  ناصرالدين نشيني

 بـه عمـق     ،اسـتعمارگران فرنگـي را     ه   توجـه ب ـ   ،مآهن حضرت عبدالعظي   و راه   وتنباك امتياز. طبقات حاكم اجتماع ما گرديد    
  . و متدينين كشانيدملت

 در اي العاده فوق نفوذ تزار دربار . تماس و تأثير البته بيشتر بود و مازندران و گيلاندر ايالات سرحدي مانند آذربايجان
ا را از دربار يا ه دست روس  نحوي از انحاء بايستي به ها مي انگليس .درآورده بود خود سلطه تحت را آن داشته رقاجا دربار

  . كوتاه كننددست دربار را از ايران
  حريف با مواجه چون ،داشت كه ناپختگي و نارسي همه با مقدمات و اقضاي اين همه
 شديم و بدون اينكه صاحب مشروطيت مرتبه يك .شد استبداد برانداختن و انقلاب هب موفق ،بود فاسد و فرسوده ضعيف

كه نظام و روابط  آنقدر باشد  عمل آمده باشد و لااقل وسعت و برد اجتماعي آن  به كبير فرانسهتداركاتي مانند انقلاب
  . از بين برود،زاده و زائيده استبداد

  : چهار دسته دست داشتند،لحاظ عوامل داخلي  به، ايران مشروطيتدر انقلاب
  

  ؛ ديده اروپا» رفتهاستامبول« ، شده قفقازیـ ايرانيان اول 

ارمغان ه   را ب   و پارلماني   دموكراسي قوانين و افكار و شدند آزادي و انقلاب دهندگان تعليم و فكري پيشروان كه بودند اينها
  . درآوردند يا فارسيزبان تركيه اولين كتاب ها و روزنامه ها را ب.  فرستادند

  

  ؛ت و پيشوايان دينیـ روحاني دوم

  . نبود ولي موثرترين عامل موفقيت شد مشروطيتم در انقلابدقْ م،روحانيت
  نمودند   از علما ميواسطه تبعيتي كه مردمه  باولاً

 .بـر مـردم داشـت       و حكومـت مـردم      و مـشروطيت    براي آزادي   تشيع  و مخصوصاً   ديانت اسلام   آمادگي كه اصولاً   ثانياًو  
  حريـت، :زمـان  آن  در  اش ترجمـه  و  frat ernite ـegalite  ѧ ـ liberte  كه اصل آن( انقلابيونشعار آزادي، مساوات، برادريِ

  .اخوت بود مساوات،
 بـه هـيچ وجـه       ،اسـت  ديـده     و در تاريخ صدر اسـلام      ن را در قرآن    آ تر تر و عالي   كامل كه شعارهاي  براي يك مسلمان  

  .تازگي و ناراحتي نداشت
  

  ؛زمان  آنها يا صاحبان مشاغل آزاد ها و كاسب ـ بازاري سوم

 يك دلال ميدان     ستارخان .دادند  و كسبه جزء تشكيل مي     كسبه بازار   اكثريت را تاجرها و    ،تمشروطي  در مجاهدين صدر  
  .شد  زياد ديده مي، پنبه دوز و بزاز و سيراب فروش،گذشته تبريز در ميان تيراندازان از جان وبود 

  

  .اه  بختياری و گيلانيـ ايلات چهارم

 بود و وكلائي  شور و حركتي در ملت،سهاي اول مجل در دوره. شد گرفته عمل آمد و مشروطيتي  به   انقلابي،تقدير هر به
هاي طرفدار  رفته  يا معدودي از اروپا  داستبدا  رجال  همان  يكسره   رااعضاء دولت.  مجلس فرستادنده از خودشان ب
 رفته رفته همان چند كرسي وكالت را نيز ، اعم از روحاني و بازاري و روشنفكرافراد ملي. دادند  تشكيل مي، مشروطيت

  .پرور افتاد ماب يا نوكر وكر نصفتانِ ن يا استبدادزدگا دست استبداد كليه سنگرها يكسره به دادند و رها كرده يا از دست
كـرد بلكـه ايـن دفعـه و          راحتـي اشـغال    هرفتـه را ب ـ    نه تنها سـنگرهاي از دسـت        ، با دستياري و راهنمائي استعمار     استبداد

 كرده سعي آن بر علاوه و .نمود سابق از تر مستحكم ،بعدي بيني يك حمله    خواهيم گفت آنها را براي پيش      كه ذيلاً   طوري  به
  .  تصرف يا حداقل تضعيف نمايد، بودند مشروطيت را كه مبداء انقلابسنگرهاي قبلي ملت كه  كند مي و



   

 

 ،طبيعـت  ضـعف  روي از ،خلفش او برخلاف سلف و   . نكرد بود اين كار را       مشروطيت  كه اولين سلطان   البته احمدشاه 
 ديگر قواي هب تجاوزي و دخالت .گذاشت مي احترام ،مشروطه اختيارات سلطنت  حدود و مملكت استقلال و اساسي قانون هب

  و هوشياري و فعاليـت اسـتعمار   مشروطه و دولت ملتضعف ولي جريان امور كه ناشي از كمي رشد و  . نكرد مشروطيت
 از اسـتبداد اصـيل قـديم شـده          تـر  بخـش    از جهات زيادي نافذتر و زيـان       ، ت بعد از مشروطي   بود طوري گشت كه استبداد    

  .نمائيم  را در سه مرحله ذيل مطالعه ميما اين جريان. است 
  ؛ تا انقراض قاجاريهـ از مشروطيت الف
  ؛  دوم جهاني تا پايان جنگـ از كودتاي پهلوي ب
  .ـ دوران اخير ج

  

  ا انقراض قاجاريه تالف ـ از مشروطيت

بياري   ضرر و بده سفانه بأآزمايشي كه مت.  ناميد در ايران و آموزش آزاديدوره را بايد دوره آزمايشي مشروطيت اين
و ) كرد و نمي  چون نبايد بكند(كرد   حكومت مينه شاه.   داشتيم نه مشروطهما نه استبداد. مشروطيت و آزادي تمام شد

  .)جا بود  بر، استبدادي و زاينده زاده چون روابط و نظامِ( كردند  حكومت ميمردم  نه
 نوبـت   ،ي كـه گذشـت    مل ـ  بانـك  سسـي أت ماننـد  اصـلاحي  خيالات يا اصلاحات مختصر با اول سال چند هيجان شوق و 

  .و جـسور   رأي و مـستبد    يـا خـود     ،و بيكـاره   بودنـد   يـا ملـي    وزراء غالباً . ها افتاد  ا و بحث و جدال    ه توالي دولت  و تعويض به
 شـده و     حامي و دلسوز ايران    ،ترس شو ين دوره بود كه مستشار آمريكائي      در ا  .صلاحيت لازم را نداشتند    و سلطه اه مجلس
وس و نفـوذ ر   دو منطقـه ه  بتجزيه ايران.  دست و پايش را گم كرده بود ،  براي اخراج او    در برابر اولتيماتوم روس    مجلس
 جنـگ . ا در همـين دوره اتفـاق افتـاد        ه ـ دسـت انگلـيس     ب بـه  جنـو  بعد تأسـيس پلـيس      و ،1907 كذائي   ِ  قرارداد  و سانگلي
 و روس و انگليس وارد خاك ما        چون از سه طرف قواي متخاصم عثماني       ( هم وارد جنگ شد      ،ايران. لي رخ داد  المل  بين

چون اعلان جنگ نداد    ( طرف بود  و هم بي  ) جنگيدند و مناطقي را در تصرف داشتند        ايران مي  شده با خودشان و با ايلات     
 مملكت چند بار دچار قحطي و وبـا و    . مهاجرت كردند  ، خواه وطن  اي از وكلا و رجال     عده). فتح نهائي نبرد  اي از    و بهره 
وظائف  ه  ب   هم نه بنا    خود مردم  .ها جمع كند    پيدا شود كه مرده ها را از توي كوچه         ياي يا مسئول    بدون آنكه اداره   ،بلا شد 

هـا   داد گرسنه ها و نـاخوش ه  تشكيلات خيريه يا بهداشتي و غيره ندشتند كه ب، انساني و نه به آداب اجتماعي و       ،مسلماني
العجزه كه بـه همـت     ار  ذغال و يك دارالايتام و د       يا خاكه  ،  توزيع دمپخت  استثناي اقدامات بسيار محدود   ه  ب(و فقرا برسند    
 گلــه گوســفند مــردم مثــل ،پايتخــت خــود هــا و ســتانشهر در  عمــل نمــود ولــي مختــصراً، تــاجر تهرانــي وچنــد كاســب

كوچـه   كنـار  هـاي  زبالـه  از خيـك  پوسـت  اي ـ لبـو   پوسـت  اگـر  و مردنـد  مي وگرسنگي مرض طور از   همين ،اي زده ناخوشي
  . خوشحال بودند،توانستند جمع كنند و بخورند مي

 واردات همـه    . العاده خراب و كساد بـود       فوق ضع اقتصادي و بازار   و.  باز روشن نبود    كه تمام شد تكليف ايران     جنگ
 نه حسابي و نه كتابي و نه سـرو          ، نه امنيتي  ،نه عدليه درستي داشتيم و نه معارف صحيحي       .  ساله بر صادرات فزوني داشت    

  هـا  خـارجي   .كرد مي  مملكت حكومت    بر سراسر  ،كامل صاحبيِ في و بي  يتكل پاشيدگي و بي    هم   هرج و مرج و از     ،ساماني
هـا و    انگلـيس   را    قلهك ، ييلاق پايتخت كشور   ،حتي در شميران  . امور دخالت داشتند   ر د علناً  ) و انگليس   روس مخصوصاً(

 دو ه ب ـ ،هـا  خانـه   گـذاري  شماره  و  بودند خود اختصاص داده     به ،خانه مربوطه  ت با سفارت   در اثر مجاور   ،اه  را روس  زرگنده
  . . . .شد  مي آنها انجام دستور  به و لاتين رقم فارسي
  و حـزب   اصـلاً .  دنـد دا تحويل كسي نمـي    چيزي   و فرياد   و ناله    حرف و جز   رفتند و مي  آمدند ا مي ه و مجلس   اه دولت
. شـد  ن خالي ميوي يل بيشتر از م، و مجلس  هاي دولت  هر دفعه كرسي  .  مشخصي وجود نداشت    و افكار سياسيِ   ايدئولوژي

  .  باشداران انگليسيشد بست كه ماليه و نظام ما در اختيار مستثدا ا قراره ه با انگليسالدول وثوق
كـه   ايـن دوره معلـوم بـود      .  آزمايشي بهتـر از ايـن قابـل تـصور نبـود            ، و حكومت پارلماني    براي مفتضح شدن آزادي   

 چون حاضـر    ، گويند كه مي   طوري  عنصري يا به    روي سست  احمد شاه . كوم به انقراض هم شد    مح. تواند پايدار بماند   نمي



   

 

آن جـام شـرابي    افتخـار  هد و ب ـ  بگـذار  هدول ـال وثـوق   داد قـرار  بـر   صـحه   يا پاريس   ضيافت رسمي لندن   نشده بود در مجلس   
  . اتخاذ شدباره ايران  صادر و تصميم ديگري درحكم عزلش از طرف وزارت خارجه انگلستان ،بنوشد

هـا و تـشكيلات      وزارتخانـه   ، مـدارس و تحـصيلات جديـد      :  طور محسوس توسعه يافـت      البته چند چيز در اين دوره به      
طـور   آنچه بيش از همه به  .هاي بد و جنبه داشت خوب هاي جنبه هريك از اينها.  وحرفبزخره روزنامه و ح  دولتي و بالا  

  . اداري يا خيل اعضاء دولتي بود  تشكيلات،و پا بر جا ماند منظم در پيشروي و توسعه بود
 دريافت هب  كه نسبي  و اطمينان  ودنم  ي عنوان و احترامي كه عضويت در ادارات براي شخص تأمين م           قدرت و مخصوصاً  

 و بـالاخره امكـان مـداخلي كـه احيانـا اميـد              ،پـولي وجـود داشـت       كاري و بـي    بي هاي سال آن در ثابتي  و  متحز بي حقوق
  .كشاند  مي،اه اميدت اين دستگمسه  را بها و روشنفكران خوانده  و بالاختصاص درس شيادان و جوانان، رفت مي

  دائمـاً ،سـال بـه عـوض فرسـوده شـدن         ه سـال ب ـ   ،دانيم بـا سـير زمانـه       پلي كه مي  .  پلي زده شده بود    بين مدرسه و اداره   
% 75 ما طوري اسـت كـه بـيش از           ها و روش تعليمات فرهنگ و دانشگاه       هنوز هم برنامه  . است گشته  تر تر وعريض  محكم

  . نيستهاي زندگي ملي  ندارد و براي نيازمندي،كارمندي شدن بر ادارات و  مصرفي جز تحميل،صول آنمح
 همـشروط  دولـت  دسـتگاه  بايـد  گرفتـه و   شـدن و نوشـدن را در پـيش           و اداره  كه مملكت راه آزادي     ظاهر امر اين است   

 و شـود  مجهـز  بهتـر  هرچـه  ،اسـت  انتظـار  و احتيـاج  مـورد  وسـيعي كـه    اقـدامات  و اصـلاحات  و وطـه مرب وظـائف  انجام براي
 چون كـسي و كـساني بـه ايـن     اما. ها شوند دار مسئوليت  هر چه بيشتر در آنجا عهده   هاي ملت  شده تربيت و ها خوانده درس

 ي اشخاص، هاي نو  هدف وا ديوانخانه قبلي را خراب و منحل كرده از نو با افراد نو و افكارفكر نيفتاده بودند كه ادارات ي   
اي هـم    محكمـه   و  استخدام نمايند و آنها را براي اين منظـور تربيـت و انتخـاب نماينـد و مجلـس                   را براي خدمت به مردم    

 بازخواسـت نمايـد و هميـشه    ،كـار يـا متعـدي     تيان بوده از كارمنـد مـسامحه      درست نشد كه مدافع منافع مردم در برابر دول        
  همان خـصال و سـنن را       ،ديني كه بر سابقين اضافه شدند      وار  تازه .شود مي  داده شده و    به دولت  ،الاصول حق و طرف     يعل

متـصديان   و اعزامـي  مـأمورين  گفتيم و داديم شرح ،سوم قسمت همين از »1«بند آخر خصال و سنتي كه در    . تعليم گرفتند 
 از نزديكـان و اولادان و       ،شـد  مور و عـضو دولتـي روي آنهـا گـذارده مـي            أم ـ و  كه نام حاكم     يهاي استبداد   امور دستگاه 

خـون مـردم در قبـول        مكيـدن كـردن و     نـوش   هدفي جـز خـوردن و عـيش و         ، مهاجم اوليه بوده   ان غارتگر دهندگانِ ادامه
  .بودند آنها بلعنده و بلكه مدعي ،دانستند نمي مردم همنوع لااقل يا مستخدم را خود اند و نه تنها مأموريت نداشته

 همين روحي  مـداخل و   . يعني دليـل نداشـت كـه غيـر از ايـن باشـد             . كرد تري ادامه پيدا   سيع ه بعداً نيز با مقياس و     ه و روي
با توسعه و تداخلي كـه ادارات  .   شد بعد از مشروطيت جزو آداب و مقررات ادارات دولتيِ    ت مردم گيري و مزاحم   رشوه

  .شدند ت پيچيده ميدست و بال ملّ  مانند تار عنكبوت به،فتنديا كشوري مي  در كليه شئوندولتي تقريباً
و در  ،ديدنـد  مي خود بر ت كه او را آمر و فاعل مايشاءاز اين جه  و در نظر مردمچهره يا قيافه دستگاه دولتي مشروطه     

 در ولايات بيدادگري و مخصوصاً.  پيدا نكرده بودفرقي با زمان استبداد ،  محكوم و منكوب و تسليم بلامانع بودند       برابرش
  خلاصه آنكه مـردم از دولـت       .ي نداشت حد،  يدخورش و تي يك فراش يا پيشخدمت شير      ح ،مورين دولتي أمختاري م  خود
العمـل طبيعـي     عكس،  ... آبادي و امنيت قضائي و دفاع نديدند          هرج و مرج و همه جور افتضاح ديدند اما         ، مشروطيت سرِ

  . بود1299 كودتاي ،لاين اوضاع و احوا
  

  مجنگ جهاني دو  تا پايان از كودتای پهلویـ  ب

 نتحكومـت مركـزي و سـلط        ها از قدم اول در جهت برگردانـدن قـدرت ب ـ          ه  با دخالت و حمايت انگليس     1299كودتاي
 در قـدم  پـيش  شـايد  و پـشتيبان  نخـست  مرحلـه  در اه ـ انگليس 1. حركت كرد  ،  مشروطيت  يا حفظ صورت ظاهرِ    استبدادي
 كـه حكومـت تـزاري    سيدن بـه مقـصد در حـالي       ولي بعد از ر   . ا را عقب بزنند   ه خواستند روس  چون مي  ،بودند مشروطيت

                                                 
  .ليف مرحوم محمد تقي بهارأ ت،» سياسيتاريخ مختصر احزاب« .1



   

 

 آنهـا و تقويـت سـلطنت        ي بهترين فرصت براي گرفتن جا     ، خود بود  سرگرم مشكلات داخلي     بلوشويسممنقرض شده و    
  .دست آوردند به

البتـه از مـشروطيت و   ( رميده و رنجيـده شـده بودنـد     و مجلسزادي و آ از مشروطيتدر دوره قبل به قدر كافي مردم    
 در ابتـدا بـا    خـصوصاً  ، و مقـاومتي   ت بنابراين مخالف ـ  ، ) جاي اصل گرفته بودند     اش را ديده و به     كه نمونه  آزادي و مجلسي  

از طـرف ديگـر     .  وعده دهد و نـشان دهـد       تجدد و اصلاحات   امنيت و هم ديكتاتوري كه       آن ،دادند  نشان نمي  وريتديكتا
»  شايـستگي و دلبـستگي و همبـستگي        «   چون عدم  ،) برشمرديم »5 «اي كه در بند    دسته يعني آن چهار  ( داخلي انقلاب  بانيان

 و  ، ظاهر كرده بودند و هرج و مـرج اوضـاع داخلـي            ،ني مشروطيت  يع ،اقتدار محصول انقلاب    و خود را در حفظ و اداره     
العملـي در برابـر       احتمـال و امكـان عكـس       ،اثر كرده بـود    خيال و بي    خودشان آنها را بي    ماندگيِ  عقب ضعف وكسادي و  

 سلـسله پهلـوي   . رفـت   نمـي  ،يـشائي  ما  فاعل ت تا واژگون كردن سلسله قبلي و رسيدن به سلطن         اكودت  پيشروي سريع دولت  
وجه سـير    هيچ فقط يك جريان به   . خود گرفت    و جدي به     عوض شد و قيافه جديد     بزودي همه چيز در دولت    . تشكيل شد 

كيل و تحميـل يـك طبقـه        يـا تـش    ، توسعه و تقويت دسـتگاه دولتـي      . قبلي خود را عوض نكرد، بلكه شدت و قوت يافت         
  .»كارمندان دولت«نام  كاملا جديد و موثر در مملكت به

ي دار رمايهجديـد و س ـ   قـرون    را معرفشناسند و بورژواها ا ميه  را به طبقه سرف قرون وسطي،طور كه در اروپا    همان
 نـام   بـه  ممتـازي  و مخـصوص  طبقـه  يـك  كننـده  ايجاد نيز ايران  مشروطيت ،دارند محسوب مي   مليبراليس را از مميزات عصر   

حـاكم   و مملكت  مشاغل  و امور ساير مستقيم غير يا مستقيم ندهكن اداره و گيرنده دست در طبقه اين . گرديد »دولت كارمندان«
طبقـه  .  و ابتكاري نداشـت و نـدارد        از خود استقلال   ، همه عنوان و مقام    ا ب ،كارمندان ايران  طبقه البته. ساير طبقات گرديد     بر
ولي  است مراقب هوشيارِ و خاضع بردار فرمان ،خود منافع خاطر يبرا يا ارباب برابر نوكري كه در  .تمام معني نوكر است    هب

 احيانـاً  و تر شخصيت بي ابتكارتر، تر، بي  مقرراتي شود، مي دارتر سابقه و كارتر كهنه قدر هر  .مغرور فرمانفرماي ملت برابر در
بـراي غالـب كارمنـدان      .  انـد   شخصيت و استقلال   و  شهامت  گورستان تدريجي  ،ادارات ،...گردد مي تر غارتگر و پرواتر بي

  .كنند اضافه حقوق است و تا اين حد تنزل مي  رتبه و،كمال مطلوب  حداكثر آرزو و، دولت
  و توسـعه داد و     ده كـرد  يـا از وجـود آن اسـتفا       (وجـود آورد      از آن جهـت بـه      ، بعـد از مـشروطيت     اين طبقه را استبداد   

 ـ   اسلحه  و،خوب كارِ  ـكه اسباب) دهد مي بـا يـك تيـر دو نـشان زده طبقـه      ضـمناً .   كوبيـدن باشـد   ملـت رِاي بـراي تـو س 
وزي عليه اسـتبداد  و بانيان مشروطيت بودند و احتمال داشت ر پيشروان آنها از مقدمين انقلاب   خوانده كه    درس روشنفكر
اجـازه او   خدمت قرار دهد و نگذارد بي  اخراج و انتظاردائميِ  تهديد ر  د،اسارت خود كشيده استخدام و زيره  ب،قيام كنند 

  .نفس بكشد
 تماعي ديگر انجام داد   مدعيان اج و  مشروطيت   ابتداي بانيان تضعيف جهت در مشروطيت از بعد استبداد كه ديگري اقدام

از  يدولت ـ هاي تشكيل شركت و ها ايجاد انحصار:  رسيد خود اوج ه ب، داور در زمان وزارت دارائيِ،تير دو نشاني كه زد     و ،
 ،اكتيـر   شركت ،يچا   شركت ،شقما  شركت ، انحصار ترياك  ، انحصار قند و شكر    ، كل غله  هر ادا ، انحصار دخانيات  : قبيل

  .و امثال آنها فرش  شركت،كل معادن اداره ،  شركت بار،شركت رمه  حتي، شركت پشم و پنبه،نساختما شركت
 براي  درآمد   تهيه.مورد نظر دستگاه بود دولتي ولي آزاد سهامي هاي شركت تأسيس و انحصار ،تير اين با اولي نشان

  .اصلاحات اقتصادي  كنترل  ومخصوصاً  دولت 
 وران و  يعني پيـشه ،بردن يكي از طبقات صاحب مشاغل آزاد بود        كردن و از بين     ضعيف ، و هدف اصلي   نشان دوم  اما
  بـا  تهـران دانست كـه بـازار    مي يا استعماردستگاه استبداد. ت و ملّهاي مشروطيت  و پايه يعني يكي از بانيان انقلاب  ؛كسبه

در . هـاي دولتيـان و خارجيـان بـوده اسـت            و قيام عليه تعدي     هميشه يكي از سنگرهاي آزادي     ،مختصر استقلالي كه دارد   
 بـا يـك   .س ريـش سـفيدي داشـتند      رئي ،غيره هر يك از صنوف كفاش و بزاز و خياط و         . تشكلي وجود داشت    نيمه ،بازار

 بـا   .شود نجورر بايد رام و ،اين نيروي سركش ملي   . شد  مي پنچر ستن بازار چرخ دولت    ب با. بستند ها را مي   اشاره آنها دكان  
اد و محـدود    و خـارج از قيـود رقابـت آز          هاي مختلف  حمايت از برخوردار البته كه دولتي بزرگ هاي شركت و انحصارها



   

 

شد و كـسب و كاسـب         گرفته مي   يكي بعد از ديگري از دست مردم       ،آمد كارهاي مولد در   ،جوئي در خرج بودند    صرفه به
هـم   شـد و   يهـم اسـتبداد راضـي م ـ      . افتاد اقتدار مي   و  از استقلال  بازار اقتصاد ايران  . آمد اختيار و استخدام دولت درمي    ه  ب

  .استعمار
 در زمينـه انحـصارها و        پهلـوي  دولـت  تقـويتي  اقـدامات  كـه  بگيرنـد  را ايـراد  اين است  ممكن و آيد مي  پيش سئوال اين
اتـا  (حكومـت يـا دولتـي كـردن كارهـا       در جهت تمركـز امـور و تقويـت         و غيره تماماً   ي و انقياد عشاير   هاي دولت  شركت
 عملي مترقيانه و مستحسن است و نبايد مـورد          ، خود خوديِ  بود كه به  ) ناسيوناليزاسيون(كردن درآمدها       ي ملّ ، و )تيزاسيون

  .انتقاد واقع شود
  . اشكال و نكته باريك همين جاستفاقاًاتّ
 متكـي  اسـتبداد  نظـام  محـدوده   در ،هاي اقتصادي و اجتمـاعي يـك كـشور           دادن رشته  دست دولت    يا به  »دنكر تيزه اتا«
وقتـي  دولتي كـردن    . هاي اجتماعي است    از گزند حركت   نصاحب امتيازا  امتيازات دائمي حفظ معناي هب اصولاً ،استعمار به

توليـد مملكـت را      منـابع  كـه  باشند افتاده كار  به مقتدر هاي شركت و خصوصي هاي سرمايه طرف شود كه از يك    عملي مي 
حاكمـه نماينـد و از طـرف ديگـر           بخـش روي هيـأت      زيـان   اعمال نفـوذ   ،قبضه و طبقات كاسب و كارگر را بيچاره كرده        

مـشكلات اداري   عهده وظائف و  ز خوبي بتواند ا   دانائي باشد كه به    تواناي   ي  صلاحيت زنده   دستگاه با   دولتي،  ،دستگاههم
احـساس مـسئوليت و       ،دنشـو  اقتصادي و اجتماعي برآيد و هم در بين كارمندان و مردمي كه مأمور مشاغل عمومي مي                و

  درك شخـصي  منـافع  مانند موميع و ملي كارهاي در و باشد كامل يافته   اجتماع رشد   و ملت همندي ب    هشناسي و علاق   وظيفه
خـود بداننـد و اعتمـاد         او را از   باشـد و مـردم     و وابـستگي آزاد    سلطه خارجي   از قيد  دولت ،علاوه  به. نمايد وظيفه و علاقه
 ايـن  از يك ره و(نشود فراهم شرائط و  بشناسد تا زماني كه چنين موجبات      دولت هم خود را متعلق و مستخدم ملت       . كنند

 هـاي  فعاليـت  بلكـه   ،نخواهـدكرد  دوا را دردي تنهـا  نـه  كـردن  دولتـي  ،)اسـت  دقايق مشكلات و  از دريائي ،شرائط و موجبات

هـا   خـرج و ورشكـستگي     خوردگي و  عدم موفقيت وگره    به ،نمايد و اقدامات وسيع مورد نظر      فلج مي  خصوصي و قبلي را   
  . ...منتهي خواهد شد 

جائي برسد؟ جز آنكه يك نـوع         به تواند اجرا گردد و     چطور مي  ، و بدون همكاري اجتماعي     بدون دموكراسي  اتاتيسم
شد استبداد باتر دولت  و زورمندي قوي، غارت بيشتر ملتمنظور به ،رنگ تجدد درآمدهه  ب،يافته   وسعتاستبداد.  

 شـما اگـر كـودكي را كـه تـازه از          .نيـت  حـسن  اما روي حـساب و       چيزهاي خيلي خوبي است    ،تمدن و تجدد   ترقي و 
 جـز آنكـه     ،سرعت شـركت كنـد       به ايستادن رسيده است سوار دوچرخه كرده بخواهيد در مسابقه          ،كردن  نشسته حركت 

 هـاي دكتـر    جوان  ابتدائي را حتي    بديهي و تجربيات    ايقحق ينمتأسفانه ا . داي ديگري نكرده    هنر ، ددست و پايش را بشكني    
  . و قبول نداشتندند متوجه نبود، آن دورهي  برگشته اروپاي شده

 شد برداشته آنها از ترجلو بلكه و موازات دو قدم قبلي   ه  گر كه ب    اصلاح د استبدا و نشان دولت  ،        يا سومين تير   قدم سوم 
 ،دانيـد  كه مـي    طوري  به.  بود مار كردن عشاير   و  و تار  داشت، كشتن سران ايلات    را تربيت و اسكان و امنيت  تأمين عنوان و

 ،ي را در پيـروزي نهـائي  ق ـ بـيش از ح يِ  سـهميه  و وارد ميدان شده، مشروطيت انقلابسرحد كه در آخرين ايل بختياري 
البتـه مـا   . لحـاظ تعـداد قربانيـان و دارزدگـان داد     ر ايـلات بـه    يسـا ه   سهميه بيشتري هم نـسبت ب ـ      ،نام خود ثبت كرده بود      به

آنهـا  .  و سـاير خـوانين بنمـائيم        اقبـال مـاكوئي    ،رمقتـد    سردار ،اسعد  سردار ،لع خواهيم اينجا دفاعي از امثال شيخ خز       نمي
گــري و  ايليــات. مــستبدكل رســيده  عجيبــي داشــتند كــه بــئمكــدام در قلمــرو خــود مــستبدي بودنــد و امــوال و غنــا  هــر

نحـو  ه  بايـستي ب ـ   هـر دو مـسأله مـي      . داري باشـد   گاهداري و ن   الطوايفي نيز چيزي نيست كه در اين عصر قابل طرف          ملوك
 باشـد متوجـه     متوجـه اصـلاح كـار و امنيـت كـشور            آنكـه   از  پـيش   اسـتبدادي   نظـر   ولي. شد اي حل مي   عاقلانه و عادلانه  

  . نسوخته بودقشقائي و  كرد  و دلش براي لر. ا مقاومت بوديهاي انقلاب  گاه كمين استحكام وضع خود و از بين بردن



   

 

 و ديانـت نيـز از تعـرض         يعني روحانيـت   ،ملي حكومت هاي پايه و انقلاب بانيانِ ي  طبقه يا دسته چهار آن از ديگر دسته
 آشـكارا   ، بلافاصله پس از عروج به سـلطنت       ،فريبانه اول   بعد از تظاهرات عوام     استبداد مظهر.   مصون نماند  دستگاه كودتا 

  .معتقدات ديني و تضييق و توهين به روحانيت را گذارد ه بناي مخالفت و اهانت ب
 دسـت علمـاء را از كارهـا و تبليغـات            ،هاي خرافي ارتجاعي   لفتبردن مخا  بين  متجددانه و از   به بهانه اقدامات اصلاحي   

 مـساجد منحـصر     ، »ها ممنوع بود   عزاداري «.شد  جلوگيري مي  ، و روضه و حتي ختم و فاتحه       از مجالس وعظ  . كوتاه كرد 
مناسـبت     بـه  ،حـرم حـضرت معـصومه       و كـشتار و حـبس و كتـك در صـحن مطهـر حـضرت رضـا                 «.ماز و مسئله شد   نبه  

هـاي   محـدوديت   ، بعد از توحيد لباس    . برداشتن عمامه و خواستن پروانه اجتهاد و غيره        ،»هاي عليه كشف حجاب    اعتراض
 گرفتن بسياري از موقوفات و واگـذاري مـدارس          ، در قم   مرجع شيعيان  ]حائري[ زياد براي حوزه مرحوم شيخ عبدالكريم     

  .  ...وزارت فرهنگه موقوفه ب  اماكن مذهبي  و  قديمه
اي مـورد اسـتقبال و قبـول          تـا انـدازه     قـرار داشـت امـا        و تأمينـات   عمال اگر چه پشت سر آنها قـدرت شـهرباني          اَ  اين

  مـا قـبلاً    شد و البته اگر از طرف روحانيـت        فرهنگ و ترقي تلقي مي    ه  عنوان خدمت ب     به  و  و متجددين نيز بود    روشنفكران
بيـشتر   را  واقعـي  و اسـلام  قرآن، علوم و اجتماعيات شدهعمل آمده و توجهي به  و تصفيه ضد خرافي به اقدامات اصلاحي 

 ، بعد از كودتا   خلاصه آنكه استبداد  . كوبدو سهولت آنها را ب     آن جرأت  با توانست نمي وقت شاه  ،كردند و اجرا مي   معرفي
ناخـالص   نابـاب  عناصـر  از روحانيـت  تصفيه سبب  اي  اندازه تا او عمل ولي .انداخت  و دخالت  كلي از قدرت  ه  روحانيت را ب  

  . محبوبيت و احترام سابق را قدري برگرداند،لوميت حاصلهظگرديد و حالت م
 و مقننه و تصويب و يا سكوت قوه نيزه قوه نظامي  در سايه سرناگفته نگذاريم كه عمليات و حملات فوق تماماً

  كه اصلاًارتش. بود يد قدرت يا زير لگد خود آورده  اين سه قوه را در قبلاًاستبداد. گرفت  انجام مي،خفقان قوه قضائيه
حمومك مورچه داره بيشين  «بازي يا  شب صورت خيمه  بهپارلمان.   او و تحت فرمان مستقيم بود خود مخلوق و محبوبِ

  بعد از آنكه مرحوم مدرس،يعني پس از يكي دو دوره اول كه اقليتي و مقاومتي وجود داشت. در آمده بود» و پاشو
يا خود  دربار و تشخيص انتخاب هب تماماً بعدي مجالس نمايندگان ،و تبعيد شدند   مطروددكتر مصدق جناب آقاي، مقتول
هاي   ارادهو آلت آوردند در مي  ها صندوق سراز ،محل اثرِ بي و خاصيت بي ولي نام خوش معاريف و ملاكين ميان از ،شاه
  .اي بودند مسخره مطيعِ

البتـه  .  رفتنـد  هـا نمـي     پـاي صـندوق    شهرها اصلاً  و تهران  معمولي مردم  .د هيچ خبري نبود   آزا  انتخابات و از اجتماعات 
حتـي توضـيح و دفـاع هـم بـه عمـل         ،   برود مجلسه   و لوايح ب    كليه قوانين  ، شود حفظ   دستگاه اصرار داشت ظواهر كاملاً    

هاي حزبـي   ولي از تبليغات انتخاباتي و برنامه.   داشته باشد  هاي مرتب وجود   آمده تصويب شود و هيأت رئيسه وكميسيون      
. ثمري نبـود   اثر و  ترين كوچك،است يهاي پارلمان  و سياسي و از انتقاد و استيضاح و اقليت و اكثريت كه لازمه حكومت             

   ....گرفتند  دستور ميشدند و از يك جا   تعيين ميجا يكو وكلاء از   وزراء
 و اسـتحكام    و آزادي  هـاي انقـلاب    پايـه  تـضعيف  يـا  تخريـب  در جديـد  اسـتبداد  حملات و اتعملي  به راجع فوقاً آنچه

 بلكـه   ،اسـت   اسـتبداد بـوده     و خواهيم بگوئيم ناشي از نقشه قبلـي و نبـوغ خـاص اسـتعمار               نمي ، هاي خود بيان كرديم    پايه
چون از اين نواحي بود كه ابـراز        . كشانده است  چنين اعمال و تدابير مي      طور طبيعي به     آنها را به   ،اقتضاي مراقبت و فعاليت   

 البتـه  .پرداختنـد  مي يا انحراف آنها    به اضمحلال  ،استبداد و  استعمار ،رفت العمل مي  آمد و امكان عكس    عمل مي   مقاومت به 
  قتل و مخصوصاً   و آزاديخواه   نويس  محتضر و كتك زدن و كشتن چند روزنامه         مجلس كوبيدن از  اين عمليات بعد   اجراي

گـرفتن و    چشم براي زهر   حتي. ها صورت گرفت   ها و قدم   شكستن قلم  ها و  زبان  طور كلي بريدن    و به   مرحوم مدرس   فجيع 
 ،و قـدرت شـده بودنـد        كساني را كـه نردبـان سـلطنت        ه زيادي از رجال و     عد ،تاز ميدان قدرت شدن    مختار و يكه   فعال و 

 لملك وءا خانه نشيني ذكا  ، داور ، بختياري اسعد  سردار ، تيمورتاش ،هالدول از قبيل نصرت  (اعدام نمودند     عناوين مختلف  هب 
  ). و غيرهتدين



   

 

 اًظـاهر  اسـتبداد  »وردآ  ز خـود را بـه وجـود مـي         ت ـ  آنتـي  تـزي  هـر «و يـا آنكـه      »  كُلَّ يومٍ هو في شـأْن      «مـصداق   ه  ب
. طـرف وكـارگردان از طـرف ديگـر          از يك   و دانشگاهيان  روشنفكران .دكر ايجاد را اي تازه طبقه يا پديده دو ،بطل اصلاح

نرسـيدند    مزاحمـت   مرحلـه مخالفـت و حتـي       ه ب ـ ،كميت و كيفيت    لحاظ  ي به پهلو   در دوره  ،يك از اين دو دسته      البته هيچ 
  . منعقد گرديداستعمار و تبدادو قيام عليه اس مقاومت هاي نطفه ولي

 ايـن دوران يـك آزمـايش مثبـت          ، بـود   و آزادي  طور كه در دوران قبلي يك آزمايش منفـي بـراي مـشروطيت             همان
توسـعه    ،تمركـز قـدرت     ،ايجاد امنيت و نظـم    : رود شمار مي ه   ب ون  بعد از مشروطيت يا استبداد     آميزي براي استبداد   موفقيت
خفقان افكار و   ،   محو مدعيان ومخالفين و شخصيت ها      ،هاي خارجي  استتار دخالت ،  وسيع  اصلاحي  اقدامات ظاهراً  ،  دولت

   . بنياد پهلوي؛املاك مردم  حسابِ  و تصرف بيتجاوز بي اشكال به حقوق ملت، تسلط كامل بر اوضاع
 و با ، رفت و تركيد در باد ديكتاتور،گرفت در دوم جهاني جنگ ،شود رسوا بايد بالاخره فاسد و باطل كه آنجا از ولي

   ....خالي نمايان شد  باطن تو.  رفتن او تمام دستگاه از هم پاشيد
  

  دوران اخيرـ  ج

 هنـوز از سـرگيجه بيـرون     مـردم ، پيـدا شـد   در ايـران  و دموكراسـي  براي آزادي  از جنگ  كه بعد  كوتاه و فرصتي   در مدت 
.  شت تا وارد ميدان شـده سـنگرهاي از دسـت رفتـه را اشـغال نماينـد      ندا وجود   و تشكيلاتي هم، ملي زابحا. بودند نيامده

 و   در مدارس اروپا    پهلوي هاي آخر سلطنت    با تدارك و تربيت قبلي كه شالوده آن در سال          ،  توده مونيستي ك فقط حزب 
 توانست با كمك تشكيلاتي و      ، ت جنگ پرورانده و آزموده شده بود      مد  در ، ايران ريخته و با عناصر اعزامي از شوروي       

مقامـات    بـه  نفكرا وشنر و ايران  ضعيف  صنعت كارگران .دهد نشان مؤثري و  منظم  فعاليت نسبتاً  ، اه  روس  و معنويِ  نظامي
منتهـي  . هاي اين حزب متحـرك را تـشكيل دادنـد           چرخ ،نددتحصيل بو ه  التحصيل يا مشغول ب    نرسيده و ناراضي كه فارغ    

 نگراني و   طبقات ملت در  .   مچ آنها را بزودي باز كرد      ،ها دوران رسيده ه  هاي اين تازه ب    ا و تندروي  ه ناشيگري خود روس  
اجتماعـات و   . خود آمدنـد     به ،آزادي سابق  هاي دوران  شده ها و تربيت    مانده  باقي مردم و مخصوصاً    .العمل ايجاد شد   عكس

  . تشكيل شد، روشنفكرهاي دينيِ اي انجمن  و پارهاحزاب ملي
هـاي    بلكـه در سـاير شـئون كـشوري نيـز فعاليـت             ، نه تنها در زمينه سياسي و حزبـي        ،گ در چند سال بعد از جن      اصولاً

 در مشاغل آزاد از قبيل تجارت و كشاورزي و صنايع خصوصي و در افكـار دينـي    مخصوصاً. توجهي مشهود گرديد   قابل
 كارهـائي   ،تكليـف و سرپرسـت بـود        بـي  ، قوي را از دست داده     يمرآدولت نيز با آنكه       ...و امور فرهنگي و مطبوعات و       

 آسـفالت   ، تهـران   توسعه دانـشگاه   ،يجرمشاور خا   غربي و خطوط فرعي بدون نظارت مهندسين       ـ  شرقي آهن راه(انجام داد   
 ، ديكتـاتوري  دفع وحشت و فشارِ     بعد از پايان جنگ و     مردم...) ي تهران و بعضي نقاط ديگر       كش  لوله ا،برق شهره  ها و  راه

  مخارج مربـوط   نيز چون بار سنگين دولت، افتاد  كار به ابتكارات  و استعدادها . آمدند و اميد فعاليت كرده به و پائي باز   دست
سـاير منـاطق و امـور مملكـت          ه ب ـ ،بـود   شـده   شش برداشـته    از دو  اران و املاك و كارخانجات اختصاصي پهلوي       زند ما ه  ب

  .معطوف شد
عليـه   مجلـس  عمـر  آخـر  م در روزهاي  پانزده مجلس يملّ اقليت كه ازمبارزاتي پس و  ،جنگ از  زاد بعد آ  نيمه انتخابات در
يادگـار   پاكدامني و   ي و خواه  آزادي  رهبري مظهر ه  ي ب جبهه ملّ . تشكيل شد  يملّ   جبهه ،انداخت ان راه  گلشائي ـ  گس قرارداد
رغم مخالفـت   م و عليشانزده پيروزي در انتخابات مجلس  از  پس ،مصدق دكتر آقاي  يعني ، قبلي مدافعان مشروطيت   بانيان و 

 . گرديـد  ايرانر در تاريخ    استعما ترين پيروزي ضد    موفق به بزرگ   ،هاي داخلي و خارجي    هاي فراوان سياست   و كشمكش 
 ،رفـت  شـمار مـي  ه  باي براي استبداد و قدرت او در جهان بود و بهانه و مايه در ايران     انگليس استعمارهاي     كه از پايه   فتن

 پـاداش   ،هاي سياسـي و اقتـصادي و صـنعتي          در زمينه  ، آن الملليِ  و بين  هاي ايراني  نظر از جنبه    اين پيروزي صرف  .  شد ملي
 ، كاخ عظيم و قديم ترس عمومي را      . ن بود خواها ن و فعاليت ضعيف و ناقص آزادي      وي  بزرگي براي مختصر حركت ملي    

 ضـعيف  سـلاح  بـي  ملـت   يـك  كـه د در هم ريخته اين حقيقـت را ثابـت كـر   ،از قدرت غير قابل شكست سياست انگليس   



   

 

ه  جهـان را ب ـ    يهـاي اسـتعمار    كـارترين امپراطـوري    ه پشت ناب ـ  ،خالي دست و خود اتحاد و قيام با تواند مي ،خورده  يسر تو
  :خاك برساند

»و  عضتاس ينلَى الَّذع نمأَن ن رِيدضِني الْأَرفُوا فو  ةً ومأَئ ملَهعجن ينارِثالْو ملَهعج1»ن.  
 هم نكرده باور پيدا مستقري  وضع و استعماردادي، دستگاه استبمل آمدن حكومت كار  روي و شدن نفتتا قبل از ملي

 بازي  و افكار مردم با احزاب، هر دو . عملي بتواند انجام دهد،ايران نوي ملي ناقص و ضعيف جنبش كه داشتند نمي
سال    كهنسياست   و كوتاه شدن دستولي پيروزي غير منتظره ملي شدن نفت. دادند موافق نشان ميكردند و قيافه  مي

  .تر ساخت تر و مصمم هم نزديك ه ب،نجات و انتقامرا براي  آن دو همكار همدرد ، از صحنه ايرانانگليس
آيند يا قابـل    خوش و آمريكا  هاي روس   براي سياست   ايران شدن نفت  مليكنيم كه    اگر اين دو تصور نادرست را قبول      

 هـاي  سياسـت  از يـك   هـيچ  بـراي  ،ايـران  در واقعـي  دموكراسـي  و توانست باشد ولي استقرار يك حكومت ملـي        قبول مي 
  . شدندپشت استبداد  هم،همگي. هضم نبود قابل ،استعماري

 و نوكري هها ب سال كه مقامات و خائنيني و مناصب صاحبان و داران سرمايه طرف اعيان و يك داخلي نيز از در جبهه
 در برابر  راآرائي كارشكني و صف  بناي،كرده بودند عادت  انگليس  مستقيم وغير  خواري مستقيم جيره

 با ،شمالي و جنوبي از ،خارجي ايادي آوازي هم و مردم تشكل عدم ،از طرف ديگر گذاشته بودند و ملي حكومت
دست   دست به،مسئولين ملي كفايت مدع و مديريت عدم با ،يمل حكومت با مخالفت در ،مناصب صاحبان داران و سرمايه

  .ها متولد و تكثير شد  تيداده مشكلات و نارضاي
هـاي     خيانـت دسـتگاه    ،سـكوت مـساعد شـوروي       ، دسائس و عمليات سفارت و سياسـت آمريكـا         ، هاي انگليس  نقشه
 و بـالاخره    ، تـوده   و ضـربات شـديد حـزب       هـا   كـاري  خراب ،هاي مـزدوران بيگانـه     ريجاسوسي و بازيگ  ،   ي و ارتش  انتظام

   .... كشانيد  آزادي و رژيم و سقوط حكومت ملي]1332[ مرداد28كودتاي ه  كار را ب،بيكارگي و پراكندگي جبهه ملي
كينه  ، تجربه آموخته،هر دو  .بار مار زخمي است شد، ولي اين تخت و تاج خود برگردانده  بهدست استعمار  بهاستبداد

  .نمايند با نقشه و صميميت و تصميم بيشتري عمل مي. اند اندوخته و حريف را شناخته
 جهاني و اتحادي كه ما بين آنها عليه هاي آخر جنگ  جز در سالگاه در تاريخ معاصر ايران جي هيچهاي خار سياست

 اين از را استفاده حداكثر استبداد .اند نبوده مساعد استبدادي سلطنت براي طور با يكديگر موافق و  اين، وجود داشتلمانآ
  .نمود وضع

تـا   زمـان و   هـر  تر از  نهرحما  بي .گيرد  با شدت و سرعت انجام مي      ، و ملت   و مشروطيت  حملات همه جانبه عليه آزادي    
 ،قتل مرحوم دكتـر فـاطمي       با  مصدق  جناب آقاي دكتر    محاكمه و زندان   .هيشا علي محمد استبداد صغير  اي شبيه به   اندازه

 ـ  فـشار فـراوان بـر ملـي    ، كامل مطبوعات و اجتماعات خفقان،  تودهمار عجيب حزب و كشتار و تار   كـردن و    خـراب ،نوي 
ا و دخالت دادن بيـشتر ايـن فرقـه ضـد ديانـت              ه  حمايت از بهائي   ، داشتن ديانت از سياست      و دور نگاه   خريدن روحانيت 

ابي فرمايشي در ميان كـارگران       هاي قلّ  كيل اتحاديه ها و نمايندگي     تش ، و بازاريان   كوبيدن بازار  ،  و دولت  وملت در دربار  
ــا ــدان خــصوصاً ، مــالي روي آنهــا نظــارت و نفــوذ پليــسي و و اصــناف ب  در فرهنــگ و تــصفيه و مراقبــت شــديد كارمن

 ـ  داشتن ارتشيان و بيرون نگاه دادن و راضي  رشوه  ،حساس ادارات بـا    افتـادن  در بـالاخره   و ، ي و شـرافتمند ريختن عناصر ملّ
  .يو ملّ  خواهي آزادي   بيدار و هوشيار  سنگر  آخرين،  و دانشجوياندانشگاه

ها سـاكت و      اين سادگي    چيزي نبود كه به    ،است م داده مرد  به  مصدق ي و اقدام متهورانه دكتر     ملّ كه نهضت  ولي تكاني 
بازاري و كارمنـد      و روحاني و    يا از ميان طبقات روشنفكر     ،افراد با ايمان و با شهامتي از بقاياي حكومت ملي         .  راكد شود 

خطـرات   با وجود صـدمات و  و   وجود پرداختند   از هر طرف و در هر فرصت به اعتراض و ابراز           ،كه شهرت قبلي نداشتند   
 نهـضت   ،افكـار و تظاهراتـشان      نـام آن افـراد و      . خـاموش گـردد     خفه و شمع نهضت ملـي       نگذاشتند صداي ايراني   ،شديد

                                                 
 .گردانيم] ستمگران[، متبوع و وارث ]كه تابع بودند[ولي ما بر آن بوديم كه به محرومان آن سرزمين نعمت بزرگي بخشيم و آنها را :  5/   سوره قصص.1



   

 

سـايرين جـرأت و      هسـاخت و ب ـ    يـد را روشـن    خطـوط اوليـه مبـارزه و ام        ،»نهضت مقاومت ملي  «.  گذارده شد  مقاومت ملي 
  . با احتياط وارد ميدان شدند، ملي و احزاب آقاي دكتر مصدقسپس بعضي از همكاران قديميِ. حركت داد
 صورت ظاهري و     بازگشت به  .دارند  ا نگاه توانستند تا ابد حالت وحشت و خشونت شديد ر          البته نمي  اهاي كودت  دولت
بـازي جديـد زده دسـتور       ه   دسـت ب ـ   اسـتبداد .  لازم بـود   ،خـارج   داخل و   براي فريب افكار عمومي    ، دموكراسي ساختگيِ

 در عـين آنكـه قـبلاً   .  راه انـداخت  را آزادسـماً  اانتخابـات . اد صـادر كـرد  ز خانهِ و غلامانِار نث جان نوكرانِه  ب تشكيل حزب 
 اتاجتماع ـ از جلـوگيري  موقتاً .داد نخواهد مجلسه  اجازه ورود ب،نخواها يون واقعي و آزادي ملّي اخطار كرده بود كه به   

 تجديد حيـات  1339 تير 30 در  ايرانجبهه ملي). مشروط و در محيط بسته   طور محدود و    به البته(.نمود موقوف را عمومي
ه  تكـان خـورد و هيـأت حاكمـه را ب ـ            مجدداً  دانشگاه ، دانشجويان  و مخصوصاً  ملت،   فعاليت جبهه ملي   با تشكيل و  . كرد

رانــدن جبهــه و روح و    ايــران وظيفــه خــود را جلــو آزاديداران نهــضت  كننــدگان و طــرفســيسأت.  وحــشت انــداخت
  .نمودند سيسأت 1340سال  ارديبهشت در را  يآزاد نهضت ،خود آنكه تا دادند مي م انجا،مبارزهه دادن ب صراحت

 خـود   وافـزود  داشت و بر فشار و فساد مي       مي  پرده از چهره بر    دائماً و استبداد  استعمار  صميمي اتحاد دوران اين در تمام 
داري آنهـا از هرگونـه پـشتيباني و همكـاري بـا              خـود   و و اعتمـاد مـردم    عـدم اعتقـاد     . سـاخت   رسواتر مي  را در نظر مردم   

 ، در دو جهـت ذيـل  ،استبداد مجبور بود از نظر حفظ خود و محو مخالفين يعني ملت . مسلم گرديد  ،يهاي استبداد  دولت
  :خرج بدهده حداكثر شدت و سرعت را ب

   ،يملّ  و  هيخوا  آزادي   سنگرهاي  فتصرّ  با  سركوبي  و  ،انتظامي  نيروهاي  تسلط  و  تقويت. 1 
  .آوردن انتظارات ضروري مردم  و براقدامات اصلاحي .2
تـرين اثـري      با همه ادعا كوچـك      ايران يده بود كه ارتش   د جهاني تمام شده و مسلم گر      نكه جنگ آدر عمل ديديم با      

 تجهيـزات جديـدي از آمريكـا      . كمتـر نـشد   نفر 200′000 تعـداد نفـرات آن از        ،براي دفاع كشور در برابر بيگانگان ندارد      
، دستگاه   فرمانداري نظامي  رچيدنب از بعد .وردآ  مي فشار ما نحيف اقتصادي پيكر بر كماكان آن بودجه سنگين  ...گرفتند و 

     ها و اتهامات سياسـي   كليه جرم  به آن، رسيدگي1335 كردند و قانون سيسأت را ت مخوف پليسي و جاسوسي سازمان امني
. ي واگـذار كـرد    هـاي نظـام     به دادگـاه   ،را بر خلاف هر گونه منطق قضائي و دموكراسي        ) هاي حزبي و ملي    يعني فعاليت (

 امــور در مخــصوصاً ،ه گــذاردهيــينــدگي رســمي يــا خفهــا نما ســازمان امنيــت در كليــه ادارات و موســسات و ســفارتخانه
 قـرار  مزاحمـت  و مراقبـت  تحـت  علناً را ها بازاري ،ساواك شعبه بازار  .كرد پيدا تام دخالت و نظارت ،انتظامي و استخدامي

نمايد و از پاسـبان تـا اسـتاندار را زيـر             كارها دخالت مي    در ،تر از پايتخت   ملاحظه تر و بي   ها واضح  شهرستان در .است داده
اجراي دستورهاي او بودنـد      همستقيم و مخفيانه مجبور ب      طور غير    كه بعضي از آنها مدتي به      متصديان دانشگاه .  فرمان دارد 

هنـگ   و يـك سـر    وسيله يك سرتيپ       چند سال است دائره انتظامات آن رسماً به        ،اي در دانشگاه داشت    و ساواك نماينده  
  . شود  مي اداره،مور اعزامي ساواكأم

لحاظ تعلمياتي و اداري بـراي         لااقل به  ،استقلالي توانسته بود نيمه  ]1332[  مرداد 28 كه تا قبل از كودتاي        دانشگاه اصلاً
پيـشنهاد    بنـا بـه  كه رئيس دانـشگاه   گذراندند  قانونيابتدا در مجلس . از او گرفتند  را تدريجاً   اين استقلال  ،خود احراز نمايد  

 با آنكه اعمـال      و بعداً   گردد   يين تع ، معرفي شوند  كه از طرف شوراي دانشگاه       از ميان سه نفري    ، و فرمان شاه   وزير فرهنگ 
هـا بـراي      نماينـدگي دانـشكده    ها و به    رياست دانشگاه و دانشكده    نظر به  كه هميشه فرد مورد    طوري بود  ، و دربار  نفوذ دولت 

دسـت     شوراي دانشگاه بـه    ز از بين بردند و عملاً     گرديد، اين استقلال ظاهري را ني      ه انتخاب مي  دانشگا عضويت در شوراي  
 ايـن رؤسـا اختيـار تـام بـراي            بـه . ها انتصابي شـدند      رئيس انتصابي دانشگاه منحل و رؤساي دانشكده        جهانشاه صالح  دكتر

ي خـواه   تضييق و تحميل در اين سنگر آزادي        حداكثر ،محض كوچكترين حركت و تظاهر    ه  ب. اند  داده اخراج دانشجويان 
  مـورد شـديدترين انتقـام وحـشيانه و         1340 بـود كـه در بهمـن مـاه           شـود و دانـشگاه تهـران       برده مـي   كار   به ،و روشنفكري 

  . گرفتر قراتوزي چتربازان تحت فرمان شاهنشاه كينه



   

 

بـاران كـردن سـنگرهاي        ي و بمـب   خـواه   صـداي آزادي   نمـودن هـر    خفـه   و كردن ملـت   اسير  كه براي  كنيد ملاحظه مي 
  ! شدني نبود ،از آن ضربات تر هبندتر از اين بندها و زنجيرها و كو تر و تنگ  محكم،مشروطيت

آور  است سرسام  مصرف رسيده هفريبنده ب عمراني اقدامات و اصلاحات نام به كه هائي سرمايه و ها بودجه دوران ناي در
 ميليارد دلار، 5/8تومان، حدود    ميليارد5/63معادل) 1341 تا 1333از سال ( سال 9در ظرف مدت . باشد سابقه مي و بي
  :بايستي مملكت بهشت برين شده باشد دتاً ميشرح ذيل خرج شده است كه قاع به

  
  تومان  40′000′000′000   حدود،وسيله دولت  به،از بودجه دولت

  تومان  16′368′750′000  از محل عوايد نفت
  تومان  5′191′500′000  ها و تعهدات خارجي از محل وام

  تومان  1′938′750′000  لا عوض خارجيبهاي  كمك
  تومان  63′499′000′000  جمع        

  :كه بر حسب دلار به قرار ذيل است
  

  وسيله دولت حدود  به،از بودجه دولت
  

333′333′333′5  
  

  دلار
  دلار  2′182′500′000  از محل عوايد نفت

  دلار  692′200′000  ها و تعهدات خارجي از محل وام
  دلار  258′500′000  لا عوض خارجيبهاي  كمك

  دلار  8′466′533′333  جمع        
  

 بـوده   رشـو  آنقـدر   ،عاميانه اصطلاحه   ب .آور بوده است   ه و سرسام  قساب همان تناسب بي  ه  ها نيز ب   اختلاس  ها و  البته دزدي 
  .اند  انداختهزندان  وو ارتشبدها را به دادگاه سپهبدها و  سرلشكرها؛هم فهميده كه خان

فـساد روي    تظـاهر شـده عنـوان مبـارزه بـا           متوسـل بـه نيرنـگ و        براي پوشش رسـوائي خـود دائمـاً        دستگاه استبدادي 
 ،سـت قانون منـع مداخلـه و محاكمـه وزيـران را آورده ا            ،  ع كرده وضي را   ا قانون از كجا آورده   ،  هاي خود گذاشته   دولت

خالي و دروغي  توولي تماماً... ها و تبليغات درست كرده است  ها و كنگره متينگ، صدا راه انداخته و  پر سرمحاكمات.  
 ،ديـده  نمـي  امنيـت  در خود اطمينان نسبت به دوستان و مزدوران       و مخالفين و   ولي چون بالاخره خود را از دست ملت       

 و 1341اي بهمـن   اده م ـ 6  انقـلاب  ،شيطاني بيرون آورده    ابتكاري را از تركش    تيرهاي ينآخر ،حريفان بر دستي پيش براي
قيـام كننـد و    ينـده عليـه او   اي را كه ممكن است در انقـلاب آ         كرده است تا سنگرهاي تازه     انتخاباتي زنان را اعلام    آزادي
 ، زنـان  ،دهقانـان ( پيـشاپيش بـه تـصرف يـا زيـر نظـارت خـود آورد                 ، اول وجود نداشـته اسـت       در انقلاب مشروطيت   قبلاً

  ).كارگران
 منتـشر شـد و       ايـران   آزادي  از طـرف نهـضت     1341 طي اعلاميه بهمن ما      ،تجزيه و تحليل قبلي و كامل از اين انقلاب        

  .توان به آنجا مراجعه كرد  بعداً نمايان گرديد كه مي، مايها بيني بسياري از پيش
  .ايم  و اقدامات حرف زدهاصطلاحات قبيل اين ماهيت و منظور به راجع نيز 9بند در  ،بحث اين دوم قسمت در
 سـابق    خيلـي كمتـر از دوران قبـل يعنـي زمـان شـاه              ، و تـشريفات مـشروطيت      اين دوره حتي رعايت ظواهر قـانون       در
 بـي  ،»پيـروي از منويـات ملوكانـه    «،نوكري و غلامـي شـاه  ه   اقرار و افتخار ب    ،وزيران و مجلسيان آشكارا و مكرر     . شود مي

خود شـاه نيـز ابـا و        . نمايند هاي دائم مي   گوئي تملق  و  و ملت  حقوق مجلس  اعتنائي به   بي ها،  اختيار بودن در رأي و تصميم     
 كه  شاه مملكت . كنم خواهم مي  و هر چه مي    ... ،كردم  انقلاب ، خواستم ،كردم عزل،  كه بگويد دستور دادم     امتناعي ندارد 
 كليـه  ،دهنـد   قـرار  مستمـسك  را كتبـيش   يـا  و شـفاهي  احكـام   حـق ندارنـد     وزراء اسـي، اس  قـانون    مـتمم  64  بر طبق اصـل   

 در حكومـت آقـاي   ، گـاه از دسـت نـداده     گ را هـيچ   جن   وزارت  مخصوصاً ،ها را زير نظر و دستور خود داشته         وزارتخانه



   

 

شاه باشـد و     انتظامي زير امر    و البته وقتي نيروي نظامي   . ، معين كند   خواسته است  گ را خود مي   جن وزير ، نيز  مصدق دكتر
 واقعيت دسـتوري    ، پرواتر   نيز خيلي بي   انتخابات. دارد مشروطيت وجود ن   ،  و مجلس نداشته باشد    مسئوليت در برابر دولت   

دسـت    بـه   تيـر  كشان هفت   نيز عكس چاقو   يهاي آمريكائ   كه روزنامه   چه زمان زاهدي   . كند و ساختگي خود را نمايان مي     
 منتـشر سـاختند و چـه در انتخابـات بعـدي و      ، كردنـد  االله مي ضلها كه محمد را تبديل به ف مأمور دولت و معجزه صندوق    

بردنـد و رأي     هـا مـي     بـا لبـاس شخـصي را در كليـه حـوزه            عده كارگر يـا پاسـبانانِ       يك ،هاي دولتي   كه با ماشين   رفراندام
نـد و چـه در انتخابـات اصـلاح شـده بعـدي كـه حقـوق                  داد خواسـتند صـورت مـي      تعدادي كه مي  ه  ريختند و آرا را ب     مي

دفعه شديدتر   هكلي افتضاحات متعددي كه دفعه ب      طور  بود و به    كارت الكترال و ورقه رأي شده       گروِ ،كارمندان وكارگران 
  .گرديد انجام مي

  
  )ج (  و)ب(های  حاصل دوران

 و معيشتي عمومي ديگر حاكميت و اثر مستقيم قبلي خود را در تثبيت              عوامل جغرافيائي   چه اگر بنابراين بعد از مشروطيت   
 چيزهائي نبـود كـه بـا        ،هاي محيط و عادات     آثار تربيتي و روحي و ميراث      ولي اولاً   ، از دست داده بودند     در ايران  استبداد

 پـشتيبان بـسيار قـوي       اسـتعماري  منافع يعني خارجي عوامل ثانياً و شود عوض مملكت پرچم تغيير و صدور فرمان مشروطيت  
  .نمايد  جبران نقاط ضعف و مافات را مي،گرديده با فكر و زور پول و وسائل خود براي استبداد

 و نافذتر از ،قهارتر  ،خيلي مسلط تر. گرديد فرما  حكمدر ايران  ، تجدد ون در لباس مشروطيتكه اين ترتيب استبداد  به
   .... قديم استبداد

بـراي    نتوانـست اسـتقرار و اسـتحكام منظـور را      همه تدبير و تزوير اسـتبداد        همه فشار و خفقان و آن        رغم آن   ولي علي 
 اثـر معكـوس     ،هـا و تزويرهـا    زور.  بزدايـد  طلبـي را بـراي ابـد از صـفحه ايـران            ي و حـق   خـواه   آزاديمين نمايـد و     أخود ت 
 دفعـه،   بـه   دفعـه  ، پهلـوي  ]دوران [ ولـي از ابتـداي     ، نامحسوس و خاموش و محدود بـود      اثري كه در ابتدا بسيار    . بخشيد مي

وســعت   و   شــدتآمــادگي در مــردم و  بيــداري و انزجــار1341تــا آنكــه در ســال .شــد رتــر مــيگي تــر و جــاي گــزين جــاي
كلـي از  ه  ب ـ، گيري خودشـان  غفلت و كناره  و نوهاي استبداد و روحاني كه در اثر خشونت و نيرنگ       طبقات بازاري  .يافت

 ،بود   نيز براي خود خريده يا ساخته  را و در ميانشان هيأت حاكمه دستياراني        وظيفه خارج شده بودند    انجام صحنه مبارزه و  
  !ميدان ريخته شدند  همرتبه از جا كنده و ب  يك،كمتر از يكسال در مدت

 هـا  خيانت و طرف يك از آنها  و نشريات و اجتماعات ارزنده     ، اين مدت   در هاي فداكارانه مبارزين   اقدامات و مقاومت  
و   ن و ملـي   فكـرا   بعد از روشـن    ،كرده  چشم وگوش همه را باز     ،طرف ديگر  از استبدادي هدستگا قلابيان هاي جسارت و ن يـ

  .هيجان آورد تكان و  به، همدرد و همصدارهبري روحانيون هكاسب و دهاتي را نيز ب طبقات بازاري و
 از صداي اعتراض مردم  1383سوگواري محرم  و مراسم  در اجتماعات  .ها دادند  ها و قرباني   و زنداني  كردند  اه شجاعت

 بلنـد گرديـد و بـا    كنـار پايتخـت و شـهرها و دهـات     ت حاكمه از هر مسجد و منبـر و از هـر گوشـه و           أمظالم و مفاسد هي   
سيعي بـه پـشتيباني از    و سابقه بي قيام .شد مخلوط ،معاويه يزيدبن بر هاي نفرين و ليع بن حسين هاي مظلوميت و شهادت  ناله

ي كـه  قيـام . پـا گرديـد  به   در مملكت  و شاهي و با اعتراض علني عليه دولت   االله خمين   حضرت آيت  ، مرجع بزرگ زنداني  
مواجـه بـا آن كـشتار    )  1342  خـرداد 15 ( محـرم  12 قابـل هـضم و گذشـت نبـود و در روز         وجـه   به هـيچ   ، براي استبداد 

   .... گرديد  شاهنشاهيدست ارتش  به،بيرحمانه چند هزار نفري
 ، هـا و فكرهـا     در سراسر مملكت در زمينه دل       ولي  حاكم شد   و بر اوضاع    هاي سنگيني فائق   ضربت  با ديگر بار  استبداد

هـاي هـزاران قربـاني     ي روئيـد و بـا خـون   خواه ي و آزاديمل و حكومت   ، طلبي هاي برومند حق    نهال ، براي هميشه  از نو و  
  .آبياري شد
  آزادي  از طـرف علمـاء و نهـضت        ،هاي قاطع آبـدار    اعلاميه.   و قلم ها به تحرير در آمد       ، صداه  بيش از پيش ب   ها    زبان
 ، شـهامت و شـهارت    .  رددگ ـ  انـشاء و انـشاد مـي       ،  و گوينـدگان شـجاع     وعاظ  ها از طرف      و خطابه  ،  بازار  و جوانانِ  ايران



   

 

موفقيت قرار داده است     ديعه بركت و    و ،حقانيت خداوند در نهال حقيقت و     .نمايد گفتاها و پندارها را پاكتر و بارورتر مي       
  :.)گرديده ثمرات خود را خواهد داد   بزودي برومنداين نهال ها يقيناً(

» برثَلاً  االلهُ  ضةً   مبةً طَيمكَل  رةجة  كَشبا  ٍ طَيلُهأَص  ثَابِت  ا وهعاء   فَرمي السف.     ينٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهتؤت  
  1 » ...ربها 

  
تـر و سـرها بلنـدتر        هـا فـراخ    كوبـد سـينه    مي  سرها ي كه به  ززند و هر گر     مي  بر سينه ملت   در برابر هر تيري كه استبداد     

هـاي    را در دادگـاه  آزاديسران و فرزنـدان نهـضت     . گردد مي خودش بر   تر و شديدتر به    ضربات وارده سوزناك  .  شود مي
شـنود و     مـي   و آمريكـا   ها و راديوهـاي اروپـا      مه كوس رسوائيش را در روزنا      ، كند محكوم مي   محاكمه و   ، بسته نظامي  در

  .گيرد  ميايتاليا  و و اطريش، آلمان در ايالات متحده ،ايراني  و غير ايرانيسزايش را از دانشجويان
 زيـر  اكثريـت مـردم  . لرزاني منتهي شـده اسـت    به رسوائي و، متلاطم بعد از مشروطيتاند سال استبداد   و ترازنامه چهل 
  .جويند  راه نجات و رهبر و برنامه مي ،ننگ به تنگ آمده فشار ظلم و فقر و
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